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	در	این	نوشتار	گردآوری	سرمایۀ	همگانی	مردم	و	به	کارگیری	
 آگاهانۀ	آن	ازسوی	ایشان	را	انگاشته،	و	به	بررسی	اثرش	
بر	متغیّرهای	اقتصادی،	و	سازوکارهای	سیاسی	پرداخته	ام.
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بخش	یکم

اقتصاد	کنشی

گردآوری	سرمایه	های	کوچک
خود	 درآمد	 از	 اندازۀ	کوچکی	 تصمیم	گیرند	 مردم	 از	 بالایی	 شمار	 پندارید	
فراوانی	جمعیت،	 به	 توجه	 با	 اقتصادی	سرمایه	گذاری	کنند.	 بنگاه	های	 در	 را	

روی	هم	رفته	مبلغ	کلانی	گردآوری	می	گردد.
است؛	 سرمایه	گذاری	شده،	کوچک	 پول	 سود	 هم	 و	 اصل	 هم	 ازسویی،	
بنابراین	اصل	و	بهره	هر	دو	می	تواند	از	سوی	سرمایه	گذار	دست	نخورده	ماند.	
را	 بهره	 پرداخت	 دارد	که	 آن	را	 فرصت	 و	 شانس	 بنگاه	 است	که	 به	آن	معنا	 این	
به	آینده	موکول	کند.	در	نتیجه	با	حذف	پرداختِ	بخشی	از	بهره،	هزینۀ	تولید	
برای	دوره	کنونی	کاهش	می	یابد	و	بنگاه	دار	می	تواند	از	قیمت	کالاها	و	خدمات	
برای	 مردم	 نخستین	 انگیزه	 این	کاهش	قیمت،	 امکان	 بکاهد.	 عرضه	اش	 مورد	
را	در	 این	روند	 بنگاه	هایی	است	که	 در	 بسیارکوچک	 مبلغ	های	 سرمایه	گذاریِ	
پیش	می	گیرند.	نباید	فراموش	کرد	سرمایه	گذار	هر	زمان	بخواهد	می	تواند	پول	
بهره	خود	را	برداشت	کند؛	و	به	آینده	سپردن	به	این	معنی	نیست	که	زمانی	)دور(	

برای	امکان	برداشت،	تعیین	می	گردد.
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om این	بنگاه	ها	فرصتی	برای	جذب	سرمایه	پیدا	کرده	اند	و	با	توجه	به	اینکه	مردم	
در	اساس	هدفشان	خرید	کالا	و	خدمات	ارزان	تر	بوده،	با	شرط	با	کیفیت	بودن	
محصول،	به	خریدارِ	آن	ها	بدل	خواهند	شد.	بدین	ترتیب	بنگاه	ها	با	یک	تیر	دو	

نشان	می	زنند:	جذب	سرمایه	و	جذب	خریدار.
با	 و	 ربوده	 رقیبان	 از	 را	 فرصت	 می	توانند	 بنگاه	ها	 ایجادشده،	 فضای	 در	
کاهش	بیشتر	قیمت	ها،	بیشتر	بفروشند	و	بیشتر	سود	نمایند؛	و	هم	بیشتر	سرمایه	
بازجذب	کنند.	درآن	سو	خانوارها	نیز	خواستار	خواهندبود	بیشتر	سرمایه	گذاری	
بنیادی	و	نخستین	که	سبب	ارزان	ترشدن	کالاهای	مورد	 با	این	هدفِ	 نمایند،	

تقاضای	خود	گردند.
این	همسویی	انگیزه	های	خانوار	و	بنگاه	موجب	می	شود	قیمت	ها	در	ارزش	

پایین	تری	به	تعادل	رسد.

ریزسرمایه	یا	سرمایۀقلّکی
از	آنجاکه	سرمایه	گذاری	در	مقیاس	بسیارکوچک	انجام	می	گیرد،	سرمایه	های	
می	نامیم.	 ریزسرمایه	 را،	 سرمایه	گذاری	 دوره	 یک	 برای	 خانوار	 هر	 انفرادی	
هم	چنین	به	این	دلیل	که	تا	زمانی	که	سرمایه	گذاریِ	یک	خانوار	آن	اندازه	کوچک	
باشد	که	سود	و	اصل	پول	قابل	چشم	پوشی	ماند،	مانند	آن	است	که	در	قلک	
پول	ریخته	است؛	این	ریزسرمایه	ها	را	سرمایه	قلّکی	نیز	می	توان	نامید.	اما	اگر	
سود	و	اصل	ریزسرمایه	از	آغاز	قابل	چشم	پوشی	نباشد؛	و	یا	افزودن	به	اندازۀ	
آن	تا	جایی	ادامه	یابد	که	نتوان	از	اصل	و	سود	ریزسرمایه	صرف	نظر	نمود	)و	
برای	نمونه	بتوان	با	مبلغ	آن	کالایی	بادوام	خرید(،	سرمایه	دیگر	ریز	و	قلکی	

نخواهدبود.
با	غیرقلّکی	شدن	سرمایه،	خانوار	ممکن	است	با	خرسندی	ازاین	روند	هم	چنان	
به	اصل	پول	خود	دست	نزند،	اما	دلیلی	ندارد	سود	پول	خود	را	نخواهد.	پس	

هرچه	ریزسرمایه	ها	افزایش	یابند	و	غیرقلکی	شوند،	فرآیند	سرمایه	گذاری	بیشتر	
به	حالت	پیشین	)وضعیت	عادی	بازار(	بازمی	گردد.	به	عبارت	دیگر	هنگامی	که	
بنگاه	ناگزیر	به	پرداخت	بهره	ها	می	شود	دیگر	نمی	تواند	کالا	را	ارزان	نگاه	دارد،	

و	ممکن	است	سرمایه	های	قلکی	را	از	دست	بدهد.
ممکن	است	یک	بنگاه	تا	آن	زمان	به	سودآوری	رسیده	باشد	و	دیگر	نیازی	به	
سرمایه	های	قلکی	نداشته	باشد.	اما	اگر	قیمت	ها	را	هم	چنان	به	گونه	ای	نسبی	ارزان	
نگاه	دارد،	می	تواند	افزون	بر	گردآوری	ریزسرمایه	ها،	مصرف	ریزسرمایه	گذاران	
را	نیز	حفظ	کند.	پس	احتمال	فراوان	دارد	به	جای	این	که	کالا	)و	خدمات(	را	گران	
کند	و	به	روند	پیشین	بازگردد؛	به	عمکردی	میانه	روی	آورد،	یعنی	محصول	را	کمتر	

گران	کند.
بنگاه	می	تواند	از	روش	ریزسرمایه	گذاری	به	گونه	ای	گذرا	برای	بهبود	وضعیت	
بهره	برد	اما	اگر	تصمیم	گیرد	مانند	گذشته	)وضعیت	همیشگی	بازار(،	بدون	
ریزسرمایه	گذاری	به	فعالیت	خود	ادامه	دهد؛	تنها	چالش،	پرداخت	اصل	و	سود	
ریزسرمایه	ها،	به	مانند	بازپرداخت	یک	وام		خواهدبود؛	چراکه	ریزسرمایه	گذاران	
اکنون	انگیزۀ	پیشین	را	از	دست	داده،	و	بهتر	می	دانند	در	بنگاه	های	سازگار	با	
این	روش،	سرمایه	گذاری	کنند	تا	در	نتیجه	کالاها	را	ارزان	تر	خریداری	نمایند.	
ادامه	ندادن	به	جذب	 با	 یافته	است،	 بنگاه	رونق	 از	آن	جاکه	کسب	و	کار	 هرچند	
ریزسرمایه	ها	و	نیز	ادامه	نیافتنِ	جذب	مصرفِ	ارزان	تر	خانوارها،	ناگزیر	دچار	
زیان	نمی	گردد.	بنگاه	تا	هنگامی	که	پایین	نگاه	داشتن	قیمت	ها،	و	در	برابر	فروش	
بیشتر	و	دریافت	ریزسرمایه	ها	به	سودش	باشد،	این	روش	را	دنبال	خواهدکرد.

برای	 نیز	 را	 این	سودمندی	 ـ	 سرمایه	 به	سبب	کوچکی	 ـ	 ریزسرمایه	گذاری	
هر	دو	سوی	بنگاه	و	خانوار	دربردارد	که	در	صورت	زیان	دهی،	آسیب	ها	کمتر	

خواهدبود؛	پس	سرمایه	می	تواند	با	روانی	بیشتری	جذب	گردد.
درصورت	زیان	دهیِ	بنگاه،	احتمال	دوگانه	ای	در	مورد	رفتار	ریزسرمایه	گذاران	
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om پنداشتنی	است:	به	دلیل	کوچکی	مبلغِ	سرمایه	گذاری	شده،	زیان	را	تاب	آورده	و	
سرمایه	را	نگریزانند؛	و	یا	به	گونه	ای	وارون،	زیان	را	تاب	آورده	و	سرمایۀ	خود	را	
با	این	که	کمتر	شده	است	به	آسانی	از	بنگاه	بیرون	آورند،	چون	زیان	چشمگیری	

نکرده	اند	که	به	برگشت	سرمایه	در	دوره	های	پسین	چشم	داشته	باشند.
به	نظر	می	آید	سرمایه	تا	زمانی	که	در	سطح	قلّکی	پابرجا	ماند،	انگیزۀ	سرمایه	گذار	
بیشتر	به	روش	قیمت	گذاری	و	کیفیت	محصول	بنگاه	باشد،	زیرا	هم	سوددهی	
و	هم	خطر	از	دست	رفتن	سرمایه،	فراوان	نیست.	بنابراین	ریزسرمایه	گذاری	در	
روند	خود	بیشتر	رویکردی	پشتیبان	گر	از	بنگاه	ها	برای	بزرگ	ترشدن	سبد	خرید	
راستین،	 )سود	 سود	 آوردن	 به	دست	 انگیزۀ	 تا	 خواهدداشت،	 مصرف	کننده	

غیرمستقیم	خواهد	بود(.
بنگاه	برای	دستیابی	به	این	پشتیبانی	مالی	و	مصرفی،	وظیفه	دارد	قیمت	و	

کیفیت	را	در	جایگاهی	پسندآور	نگاه	دارد.

کنشگری	و	شبکۀداده	رسانی
و	 خانوار،	 سوی	 از	 خدمات	 و	 کالاها	 خرید	 و	 سرمایه	گذاری،	 آن	جاکه	 از	
این	 رفتار	دیگری	است،	 از	 آگاهی	 با	 و	 بنگاه،	هدفمند	 ازسوی	 قیمت	گذاری	

فرآیند	را	کنشگری	اقتصادی	می	نامیم.
با	 سازگارتر	 بنگاه	های	 شناسایی	 و	 بنگاه	ها	 شناخت	 برای	 خانوارها	
کنشگری	اقتصادی،	نیاز	به	شبکه	ای	از	اطلاعات	)بانک	داده	ای	به	گمان،	بیشتر	
برساخته	از	مشاهده	ها	و	تجربه	های	همگانی(	دارند	که	به	گونه	ای	خودجوش،	ـ	
و	برای	دسترسی	بهتر	ـ	در	فضای	اینترنت	بارگذاری	شده	و	شکل	خواهد	رفت.
این	شبکه	)با	مجموعه	ای	از	هشتگ	ها(	برای	تخصیص	بهینه	ترِ	سرمایه	گذاری	
در	بنگاه	های	سازگارتر	با	کنشگری؛	و	هم	چنین	متمرکزنمودنِ	خریدکردن	از	آن	ها	

شکل	می	گیرد،	و	شبکۀ	مالیِ	کنشگران	را	به	بنگاه	ها،	پیوند	می	زند.

شبکۀ	داده	ها	هم	چنین	به	مردم	امکان	دیده	بانی	و	زیرنگاه	گرفتن	و	رهگیری	
شبکه	های	فساد	را	می	دهد.	بدین	سان	مردم	امکان	نشان	دادن	واکنش	تحریمی	
نسبت	به	رانت	خواران	را	خواهندداشت.	هم	چنین	کنشگران	با	وجود	شبکه	های	
داده،	می	توانند	از	دیدگاه	کارشناسان	اقتصادی	به	گونه	ای	پایدار	و	سیستماتیک	
بهره	مند	گردند	و	انتظارات عقلایی	خود	را	بهبود	و	نیرو	بخشند.	شبکه	داده	رسانی	
اقتصادکنشی،	پیوند	میان	فعّالان	بازار	و	اقتصاددانان	را	افزون	و	استوار	می	کند.	
واکاوی	های	اقتصاددانان	در	چهارچوبِ	بخشی	از	شبکۀ	دانش	کنشگری،	رفتار	
کنشگران	را	آگاهانه	تر	نموده،	و	نیز	ایماژی	از	درخت	رانت	پیش	چشم	ایشان	
نمایش	می	دهد؛	بدین	گونه	کنشگران	بهتر	می	توانند	سرمایه	و	مصرف	خود	را	در	

جهت	درست	هدایت	کنند.

بررسی	تقاضا
با	کاهش	قیمت	ها	تقاضا	بالا	می	رود.	افزایش	تقاضا	اثر	افزایشی	بر	قیمت	ها	
خواهد	داشت؛	اما	افزایش	قیمت	ها	دوباره	با	ادامۀ	فرآیند	کنشگری	)هدفمندی	
بدون	 و	 در	حالت	طبیعی	 البته	 تعدیل	خواهدشد.	 و	سرمایه	گذاری(	 مصرف	
خدمات،	 و	 با	گران	شدن	کالاها	 چراکه	 خواهدداد	 رخ	 تعدیل	 نیز	 کنشگری	
تقاضا	تا	جایی	که	قیمت	ها	باز	به	تعادل	رسد،	واکنش	کاهشی	نشان	می	دهد.

بایستگی	 و	 از	خواست	 فروش	کنشی،	 و	 ریزسرمایه	ها	 نگهداری	 به	منظور	
افزایش	قیمت	ها	کاسته	می	شود؛	درصورتی	که	رویکرد	کنونی	در	بازار	به	گونه	ای	
در	 قیمت	 افزایش	 از	 )برخاسته	 به	دست	آمده	 فرصت	 از	 دریافت	سود	 فراگیر	
نتیجۀ	افزایش	تقاضا(	است.	در	حالت	عادی	)کنونی(	افزایش	نسبی	قیمت	ها،	
بیشتر	شده	 )چراکه	سودآوری	 می	شود	 سرمایه	گذاری	 افزایش	 )علّت(	 شوند	
است(؛	اما	در	چهارچوب	کنشگری،	بیشتر	کاهش	قیمت	ها	است	که	موجب	
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om افزایش	ریزسرمایه	گذاری	می	گردد؛	اگرچه	سرمایه	گذارانِ	غیرقلکی	هم	چنان	
می	توانند	افزایش	قیمت	را	فرصت	بهتری	برای	سرمایه	گذاری	ببینند.

روی	هم	رفته	کنش،	گنجایش	تراز	نمودنِ	افزایش	تقاضای	افزوده	ای	را	که	
خود	ایجاد	کرده	است	با	ادامۀ	فرآیند	ریزسرمایه	گذاریِ	هدفمند	خواهدداشت.
ازاین	گذشته	افزون	بر	افزایش	تقاضا،	)به	دلیل	بیشتر	شدن	سرمایه	و	فروش(	
با	افزایش	تولید،	یعنی	با	افزایش	عرضه		نیز	روبرو	هستیم	که	اثر	افزایش	تقاضا	
را	خنثی	می	کند	و	جلوی	گران	شدن	را	می	گیرد.	عرضۀ	بیشتر	کالاها	و	خدمات	

در	اثر	ریزسرمایه	گذاری،	می	تواند	موجب	ارزانی	آن	ها	نیز	گردد.

تقاضا	و	فرصت	ربایی	کنشی
گاهانۀ	مصرف	کنندگان،	 با	بالارفتن	چشم	گیر	کنشگری	بنگاه	ها	همسو	با	رفتار	آ
حالت	 در	 آنچه	 از	 بیشتر	 ـ	 می	تواند	 تقاضا	 افزایش	 برابر	 در	 بنگاه	ها	 واکنش	
به	آن	ها	امکان	 بالا	نبردن	قیمت	محصول	باشد؛	چراکه	 ـ	 کنونی	ممکن	است	
ربودن	فرصت	ها	در	جذب	تقاضا	و	سرمایه	در	برابر	دیگر	بنگاه	ها	را	خواهدداد.	
به	کنشگری	مردم(	قیمت	های	نسبی،	 بنگاه	ها	)پاسخ	 با	کنشِ	برخی	 بنابراین	
با	افزایش	تقاضا،	حتی	می	تواند	کاهش	پیدا	کند	)فراگیرتر	و	بیشتر	از	حالت	

عادی(.
پس	منظور	از	فرصت	ربایی	کنشی،	در	واقع	واکنش	بنگاه	برای	جذب	و	یا	
نگهداری	تقاضا	و	سرمایۀ	خانوارهای	کنشگر،	با	انگیزۀ	رقابت	با	دیگر	بنگاه	ها	

است.
شوند	نخستین	و	بنیادین	این	واکنش	می	تواند	جلوگیری	از	زیان	باشد؛	زیرا	
درصورت	فراگیری	پدیده	کنشگری،	تقاضا	به	سوی	بنگاه	های	سازگارتر	با	کنش	

هدایت	می	گردد.

بنگاه	در	برابر	بنگاه
سود و زیان بنگاه های ناسازگار با کنشگری

با	کنشگری،	مصرف	خانوارها	را	به	سوی	خود	می	کشانند،	 بنگاه	های	سازگار	
درنتیجه	بنگاه	های	ناسازگار	بخشی	از	فروش	خود	را	از	دست	خواهندداد.	اما	با	
افزایش	تقاضای	همگانی	برآمده	از	کاهش	قیمت	ها	بخشی	از	کاهش	تقاضای	
با	جانشین	شدن	 می	شود؛	چراکه	 فراگیر	جبران	 به	گونه	ای	 ناسازگار	 بنگاه	های	
سبدهای	مصرفی	گران	تر	با	ارزان	تر	قدرت	خرید	مردم	افزایش	می	یابد،	به	ویژه	
نمی	کنند،	و	 تأمین	 بنگاه	های	کنشی	 از	فروش	 را	 که	مردم	همۀ	مصرف	خود	
بنگاه	های	غیرکنشی	نیز	سهمی	در	پرکردن	سبد	خرید	مردم	از	آنِ	خود	خواهند	

نمود.
به	گونه	ای	فراگیر	با	کاهش	نسبی	نرخ	رشد	قیمت	ها	که	بنا	است	به	کاهش	
نرخ	رشد	سطح	همگانی	قیمت	ها	بینجامد؛	تقاضا	بالا	می	رود	و	همۀ	بنگاه	ها	
کمتر	یا	بیشتر	می	توانند	سود	برند.	بنابراین	کاهش	تقاضا	از	بنگاه	های	ناسازگار	
چشم	گیری	 دگرگونی	 فروش	شان	 بسته	به	وضعیت،	 یا	 و	 گردد؛	 تراز	 می	تواند	

نداشته	باشد،	و	یا	حتی	افزایش	یابد.
از	سویی	بنگاه	های	ناسازگار	نیز	می	توانند	خود	را	تا	اندازه	ای	سازگار	نموده	و	
قیمت	ها	را	با	دوراندیشیِ	بیشتری	بالا	برند.	این	بنگاه	ها	بسته	به	اندازۀ	گسترش	

کنشگری،	به	گمان	ناچار	به	گزیدن	چنین	رویّه	ای	خواهندشد.
تا	 غیرکنشی	 بنگاه	های	 برای	 است	 راهی	 فناورانه	 پیشرفت	 گذشته	ازاین،	

هزینۀ	تولید	خود	را	پایین	آورده	و	در	بازار	برجای	مانند.

نهاده های تولید
افزایش	تقاضای	برخاسته	از	کاهش	قیمت	ها	تولید	را	بالا	می	برد،	و	با	بالارفتن	
تولید	تقاضای	نهاده	های	تولید	افزایش	می	یابد،	بنابراین	نهاده	های	تولید	گران	
نیز	 قیمت	 افزایش	 این	 با	کالاهای	مصرفی،	 به	گونه	ای	همسان	 اما	 خواهدشد.	
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om نتیجه	 در	 و	 تولید	 نهاده	های	 با	گران	شدن	 زیرا	 تعدیل	می	گردد؛	 بلندمدت	 در	
بالا	 را	 قیمت	محصول	خود	 ناچار	خواهندشد	 بنگاه	ها	 تولید،	 افزایش	هزینۀ	
برند،	و	در	نتیجه	تقاضای	کنشی	و	نیز	سرمایه	های	قلکی	را	از	دست	می	دهند،	
بنابراین	 فرار	کلی	سرمایه(	روبرو	می	گردند؛	 با	 با	کاهش	سوددهی	)و	هم	 و	
اگر	 دیگرسو	 در	 روبرو	خواهندشد.	 با	شکست	 فعالیت	کنشگرانه	 در	 بنگاه	ها	
بنگاه	های	تولیدکنندۀ	نهاده	های	تولید،	با	افزایش	تقاضا	قیمت	ها	را	بالا	نبرند	
بنگاه	های	کنشیِ	 تقاضای	 به	واسطۀ	 می	توانند	 دهند؛	 اندک	 حتی	کاهشی	 یا	 و	
تولیدکنندۀ	کالای	مصرفی،	از	تقاضا	و	سرمایۀ	کنشی	مردم	بهره	مند	شوند.	پدیده	
فرصت ربایی	اینجا	نیز	روی	خواهدداد	و	حتی	ممکن	است	ـ	و	منطقی	است	ـ	
برخی	تولیدکنندگانِ	نهاده	های	تولید،	فرصت	را	از	همتایان	خود	ربوده	و	قیمت	
کالاها	را	هرچه	بیشتر	تا	جای	ممکن	کاهش	دهند،	و	محصول	خود	را	حتی	
ارزان	تر	از	پیش	قیمت	گذاری	کنند.	دیگر	تولیدکنندگان	نهاده	های	تولید	نیز	در	
صورت	گسترش	فرصت	رباییِ	کنشگرانه؛	برای	برجای	ماندن	در	بازار	رقابتی،	

ناچار	به	کاهش	دادن	قیمت	ها	خواهند	شد.
و	خدمات	 کالاها	 خرید	 در	 کنشگری	 از	 برآمده	 تقاضای	 افزایش	کلی	 با	
یا	کمتر	 و	 )یا	گران	نشدن	 ارزان	شدنِ	 نتیجه	 در	 و	 واسطه ای،	 و	 سرمایه ای	
گونه	ای	 به	 سپس	 و	 نسبی	 به	گونه	ای	 )نخست	 نهاده	های	تولید	 گران	شدن(	
فراگیر(،	باز	بخشی	از	زیان	بنگاه	های	غیرکنشیِ	تولیدکنندۀ	کالاها	و	خدمات	

مصرفی	جبران	می	گردد.
ازسویی	با	افزایش	سرمایه	و	مصرف	کنشی	روی	هم	رفته	تولید	بالا	می	رود،	
و	زیان	بنگاه	های	تولیدکنندۀ	نهاده	های	تولید	که	با	کنشگری	ناسازگار	هستند،	

همسان	با	تولیدکنندگان	مصرفی	ناسازگار،	تعدیل	خواهدشد.
الگوی	کلی	تکرارشونده	این	است	که	فرصت	ربایی	به	سازگاری	بخشی	از	
بنگاه	ها	با	کنشگری	می	انجامد؛	و	بالارفتن	فراگیر	سطح	تولید،	از	زیان	بنگاه	های	

ناسازگار	می	کاهد	و	یا	آن	را	جبران	می	کند.

اشتغال	زایی	و	افزایش	دستمزدها
با	افزایش	سرمایه	گذاری،	تولید	بالا	می	رود	و	شغل	های	تازه	پدید	می	آید	)این	
اگر	 است(.	 به	کنشگری	 مردم	 روی	آوردن	 برای	 بزرگ	 انگیزه	ای	 خود	 پدیده	
با	رشدی	ناگهانی	وارد	تولید	شود،	سبب	 سرمایه	به	گونه	ای	شوک	آمیز،	یعنی	
نیروی	کار	 نتیجه	گران	شدن	کار	 نیروی	کار	و	در	 برای	 ناگهانی	تقاضا	 افزایش	
می	گردد؛	یعنی	دستمزدها	بالا	می	رود.	افزایش	دستمزدها	به	افزایش	هزینۀتولید،	
وارون،	 روندی	 در	 می	انجامد.	 قیمت	کالاها	و	خدمات	 به	بالارفتن	 درنتیجه	 و	
افزایش	قیمت	ها	کاهش	تقاضا	را	درپی	خواهدداشت،	پس	درآمد	بنگاه	کاهش	
یافته	و	اثری	کاهشی	بر	دستمزدها	می	گذارد	تا	جایی	که	نسبت	به	قیمت	کالاها	
و	خدمات	بازتنظیم	شوند؛	اما	چسبندگی	قیمت	کالاها	و	دستمزدها،	موجب	
می	شود	هر	دو	)قیمت	و	دستمزد(	در	ارزشی	بالاتر	از	گذشته	به	تعادل	رسند	
)البته	این	پدیده	فرصتی	به	لایه	های	کم	درآمدتر	جامعه	می	دهد	که	با	همبستگی،	
دستمزد	مناسب	تری	دریافت	کنند.	اگر	گرانیِ	ناگزیرِ	محصول	در	میان	باشد	
چه	بهتر	که	افزایش	هزینۀ	تولید	برخاسته	از	افزایش	دستمزد	کارکنان	بوده	باشد	

تا	عامل	های	دیگر(.
اما	کوچک	بودن	ذاتی	ریزسرمایه	ها،	با	وجود	گردآوری	در	سطح	جمعیتی،	از	
خطر	ایجاد	شوک	تولید	می	کاهد.	دواقع	نیروی	نهفته	در	سرمایۀکنشی	افزون	بر	
یعنی	سرمایۀ	 دارد.	 پایه	 نیز	 در	سرمایه	گذاری	 پایداری	 بر	 پرشماری	جمعیت	
تا	 این	روند	 نه	یکجا؛	و	تدریجی	بودن	نسبی	 انبوه	می	گردد،	 رفته	رفته	 مردمی	

اندازه	ای	شوک	زدا	است.
کارکنان	 شمار	 تنظیم	شدن	 امکان	 سرمایه	گذاری،	 فرآیند	 نسبی	 آهستگی	
)شغل	جویان(،	با	تقاضای	نیروی	کار	از	سوی	کارفرمایان	را	می	دهد	)تناسب	

عرضه	و	تقاضای	کار	نیروی	کار(.
ازسویی	وجود	حجم	بالایی	از	سرمایه	در	بازار	)تأمین	مالی	بنگاه	ها(	باعث	
می	شود	کارفرما	در	رویارویی	با	افزایش	دستمزد	کارکنان،	ناگزیر	به	گران	کردن	
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زیان	یا	کمبود	سود	را	جبران	کند	)و	تا	آن	هنگام	به	پشتوانۀ	سرمایه	کنشی	پابرجا	
افزایش	 از	 ناشی	 بزرگتر(	 )سبد	خرید	 مصرف	 افزایش	 ازسوی	دیگر	 ماند(.	
همگانی	دستمزدها	در	دوره	های	پسین،	فروش	بنگاه	را	بالا	خواهد	برد	و	افزایش	

هزینۀتولید	را	جبران	می	نماید.
از	سوی	 نیرو	 تعدیل	 احتمال	 با	 اقتصادکنشی،	 افزون	براین	در	چهارچوب	
بنگاه	های	غیرکنشی	روبرو	هستیم؛	که	این	به	معنی	شغل	جویان	بیشتر	و	جبران	

نسبی	کمبود	عرضۀ	کارِ	نیروی	کار	خواهد	بود.
بیکاری	 با	موج	 بالا	می	رود	 آینده	نگرانه،	گمان	 با	دیدگاهی	 این	 از	 گذشته	
ماشینی	شدن	 و	 فناوری(،	 )پیشرفت	 بهره	وری	 روزافزون	 افزایش	 از	 برخاسته	
تولید	روبرو	گردیم.	دراین	صورت	با	موجی	از	شغل	جویان	برخواهیم	خورد	که	

شوک	افزایش	دستمزد	را	بی	معنی	می	کند.

واکنش	سرمایه	داری
در	رویارویی	با	روند	کاهش	نرخ	رشد	قیمت	ها	)و	یا	بسته	به	جایگاه	بازار،	
روبرو	 فرصت ربایی	 موقعیت	 با	 نیز	 سرمایه	داری	 قیمت	ها(،	 خود	 کاهش	
و	 درآمده	 سازش	 سر	 از	 با	کنشگری،	 سرمایه	داری،	 از	 بخشی	 یعنی	 می	شود.	
از	فرصت	برآمده	از	افزایش	تقاضا	سود	می	برد؛	گرچه	با	نرخ	بهره	ای	پایین	تر	
)چراکه	نرخ	بهرۀ	پایین	تر	زمینه	ساز	پایین	آمدن	قیمت	ها	در	اقتصادکنشی	است(.	
خواهندگشت،	 روبرو	 منفی	کنشگران	 واکنش	 با	 بنگاه	ها	 پیشین	 بهره	 نرخ	 با	
بنابراین	سرمایه	داری	ناگزیر	با	خواست	بهره	ای	کمتر	می	تواند	فرصت	همکاری	
با	کنشگری	را	داشته	باشد.	ناحیه	ای	از	اقتصاد	که	با	سرمایه	و	مصرفِ	هدفمند	
پربار	گشته،	به	جلگه	ای	اقتصادی	بدل	خواهدشد	که	سرمایه	داری	نیز	می	تواند	
بستری	است	که	کل	 ریزسرمایه	گذاری	 نشان	دهد.	 آن	گرایش	 از	 بهره	گیری	 به	

سرمایه	داری	می	تواند	به	آن	پشت	داده،	و	از	محل	سرمایه	گذاریِ	خود	اطمینان	
بالاتری	داشته	باشد	)در	وضعیت	عادی	و	کنونی	اگر	آرامش،	یکی	از	شاخصه	های	
رفاه	به	شمار	رود،	شاید	سرمایه	داران	ناگزیر	برخوردار	از	رفاه	دانسته	نشوند(.

جایگاه	 یافتن	 برای	 سرمایه	داری	 بخشی	از	 می	شود	 موجب	 فرصت	ربایی	
مناسب	بر	بستر	پرسود	و	ـ	به	گونه	ای	نسبی	ـ	مطمئنِ	کنشگری،	نسبت	به	سرمایه	دارانِ	

رقیب	شتاب	کند.
پیامد	 را	که	 خود	 احتمالی	 سرمایه	ای	 کمبودهای	 نیز	 درآن	سر،	کنشگری	
کوچک	بودن	ذاتی	سرمایه	های	قلکی،	و	هم	چنین	شکل	نگرفتن	کامل	شبکه	های	
مالی	کنشی	 با	همگرایی	سرمایه	های	کلان	جبران	می	کند.	شبکه	 مالی	است،	
ممکن	است	به	ویژه	در	آغاز	نتواند	به	اندازه	ای	بسنده،	صنعت	های	گوناگون	را	
پوشش	دهد؛	این	جا	است	که	سرمایه	های	کنشی	می	تواند	با	سرمایه	های	غیرکنشی	

و	سرمایۀ	سرمایه	داران،	همسو	و	هم	افزا	شود.
با	درآمیختن	سرمایه	ها،	نسبت	به	وضعیت	خالص	سرمایه	گذاری	کنشی،	
نرخ	بهرۀ	سرمایه	بالاتر	خواهدبود	که	این	موجب	افزایش	قیمت	ها	خواهدشد،	

اما	فرصت	ربایی	برای	نگه	داشتن	تقاضا،	نرخ	بهره	را	تعدیل	خواهد	کرد.
سبب	 سرمایه	های	کلان،	 به	 ریزسرمایه	گذاری	 نیاز	 فراگیر،	 نگاهی	 در	
رویه	ای	 برگزیدن	 و	 سرمایه	داری،	 نسبت	به	 واکنشی	 برخوردِ	 در	 میانه	روی	

روادارانه	در	برابر	آن	می	شود،	که	به	نفع	کل	اقتصاد	است.

بانک
نیروگرفتن	اقتصادکنشی	از	نظر	مالی؛	بر	جذب	سپرده،	واگذاری	وام،	و	سرمایه	گذاری	

بانک	ها	اثرگذار	خواهد	بود.
اگر	بخش	بیشتری	از	پس	انداز	خانوارها	به	بنگاه	داریِ	کنشی	اختصاص	یابد،	
سپرده	گذاری	در	بانک	ها	کاهش	خواهد	یافت؛	زیرا	قلّک	کنشگری	مردمی،	جای	
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om بانک	را	می	گیرد.
ناگزیر	 بیشتر	کند،	 را	 بهره	 نرخ	 برای	جذب	سپرده	ها	 بانک	 اگر	 برابر	 در	
برای	جبران،	باید	از	وام	گیرندگان	بهره	ای	بیشتر	درخواست	نماید؛	و	یا	انتظار	
دریافت	بهره	ای	بالاتر	از	سرمایه	گذاری	های	خود	داشته	باشد.	در	این	صورت	با	
بی	علاقگیِ	بنگاه	های	کنشی،	و	یا	درصورت	فراگیرشدن	کنشگری	با	بی	علاقگی	
کل	بنگاه	ها	روبرو	خواهد	بود،	زیرا	بهرۀ	بالا	موجب	گرانی	می	شود،	و	در	اقتصاد	

وابسته	به	فرآیند	کنشگری	به	هم	ریختگی	پدید	می	آورد.
برای	 دیرتر،	 بازپرداخت	های	 با	 سرمایه	های	کنشی	 گرچه	 ازسوی	دیگر	 اما	
بنگاه	ها	می	تواند	تا	اندازه	ای	جای	وام	بانکی	را	بگیرد؛	اما	از	آن	جاکه	بنگاه	هایی	
قرار	 بنگاه	هایی	در	خطر	سقوط	 نیز	 و	 برخوردار	گشته	اند،	 از	فرصت	جهش	

گرفته	اند،	وام	گرفتن	ها	ممکن	است	حتی	بیشتر	شود.
تقاضای	 می	تواند	 نیز	 خانوارها	 برای	 زندگی	 رفاه	 سطح	 پیشرفت	 امکان	
وام	از	بانک	ها	را	بیشتر	کند،	گرچه	برخی	وابستگی	ها	به	وام نیز	کم	یا	ناپدید	
خواهدشد.	مردم	)با	تأمین	درآمدی	بالاتر(	برای	خانه	دار	شدن،	از	بانک	ها	وام	

مسکن	درخواست	خواهندکرد.

بانک	نیز	در	جایگاه	سرمایه	گذار،	می	تواند	واکنشی	همسو	با	کنشگری	نشان	
داده،	و	از	فرصت	سوددهیِ	تقاضای	کنشی	و	تکیه	به	ریزسرمایه	ها	برخوردار	

گردد.
این	 آن	جاکه	 از	 بنگاه	های	کنشی،	 در	 بانک	ها	 سرمایه	گذاری	 افزون	براین،	
بنگاه	ها	ناچار	هستند	در	تعامل	با	مردم	رفتاری	معتبر	داشته	باشند	)اعتبارسنجی	
آن	ها	همواره	در	شبکه	های	داده	رسانی	به	روز	می	گردد(؛	برای	بانک	ها	کاهش	
هزینه های نظارت و پایش	را	درپی	خواهدداشت.	بنگاه	های	کنشی	با	سرمایه	آوردۀ	
سرمایه	گذاری	 برای	 جای	مطمئنی	 مردمی(،	 انباشته	 )سرمایه	گردآمدۀ	 فراوان	

ازسوی	بانک	ها	خواهدبود.

واکنش	انحصارگران
تنگناهای	فنی،	 یا	 منابع	 کمبود	 به	شوند	 و	 طبیعی	 به	گونه	ای	 می	تواند	 انحصار	
مالکیت	ایده	و	دانش	فنی،	و	نیز	به	شکل	قانونی	ازسوی	دولت	صورت	گیرد.	اما	
دستۀ	مورد	گفتمان،	انحصارگرانی	هستند	که	خودِ	فرآیند	انحصار	را	به	عنوان	
پایه	و	ذات	فعالیت	خویش،	در	جایگاه	مزیّتی	که	نمی	خواهند	به	هیچ	قیمتی	آن	را	
از	دست	دهند	درنظر	می	گیرند.	انحصارگران	نسبت	به	دیگر	فعالان	اقتصادی	
رقابت	ناپذیر	 انحصارگران	 پنداشت	 می	توان	 درکل	 دارند؛	 متفاوتی	 وضعیت	

هستند.
بخشی	از	آنان	در	رودررویی	با	پدیده	کنشگری	اقتصادی،	به	دلیل	موقعیت	
فراهم	شدۀ	فرصت	ربایی،	با	کنش	همساز	می	گردند؛	چون	در	نهایت	سوددهی	

است	که	اهمیت	دارد.
منعطف	 رویه	ای	 با	 می	توانند	 آن	ها	 می	کند؟	 چه	 ناهمساز	 بخش	 آن	 اما	
پیش	روند	و	محصول	یا	دارایی	انحصاری	خود	را	با	قیمتی	که	مناسب	برای	
هر	دو	سوی	دادوستد	می	دانند	ارائه	نمایند.	اما	این	احتمال	نیز	هست	که	به	عمد	

ناسازگاری	کنند.
در	صورت	امکان،	هرچه	رقابتی	ترشدن	بخش	انحصاریِ	بازار	به	سود	مردم	
است.	بازار	رقابتی	بر	پایین	تر	بودن	قیمت	ها	که	هدف	اصلی	کنشگران	است	
و	 تکنولوژی	 با	 قیمت	ها،	 پایه	 و	 سرچشمه	 ازسویی	 می	گذارد.	 به	سزایی	 اثر	
نیست	 بازاری	 این	 بنابراین	 است.	 انحصاری	گره	خورده	 کالاهای	خام	بخش	
که	مردم	بخواهند	از	آن	چشم	پوشند.	پس	به	رقیبی	برای	انحصارگران	تبدیل	
می	گردند	و	انحصارگران	ممکن	است	بخواهند	با	بهره	بردن	از	مزیّت	و	اهمیت	
کالاها	و	دارایی	هایشان	رودرروی	کنشگران،	بر	نگهداری	از	امتیازهای	نابرابر	

خویش	پای	فشرده،	و	به	رقابتِ	آزاد	تن	ندهند.
با	این	شرایط	منطقی	است	کنشگران	به	عملکردی	تقابلی		دست	زنند؛	یعنی	
از	 جلوگیری	 نیز	 و	 انحصارگران،	 دارایی	 و	 خدمات	 نمودن	کالاها،	 تحریم	



        23         پویانیکهوشکنشگریاقتصادی         22     

w
w

w
.m

eh
rip

ublic
at

io
n.c

om

w
w

w
.m

eh
rip

ublic
at

io
n.c

om روانه	شدن	سرمایه	کنشی	به	بخش	های	وابسته	به	تولید	و	عرضه	آن	ها.
بدین	سان	کنشگران	می	کوشند	شبکه	مالی	و	مصرفی	خویش	را	از	عرضه	و	

فعالیت	انحصارگران	بپیرایند.
انحصارگران	 برای	 با	کنشگری،	 سازگاری	 به	صرفه	ترشدن	 این	کنش	 پیامد	

است.	انحصارگران	فرصت	ربا،	راغب	تر	و	مصمم	تر	به	همکاری	خواهندشد.
انحصارگران	ناسازشگر	با	کنشگری،	می	توانند	با	تحریم	بنگاه	های	کنشگر،	
اما	 نشان	دهند؛	 واکنش	 سرمایه ای،	 و	 واسطه ای	 خدمات	 و	 زمینه	کالاها	 در	
با	کنشگری	 فرصت	ربایی،	 به	 روی	آوردن	 به	دلیل	 انحصارگری	که	 بخش	دیگر	
به	سازش	رسیده	است،	تحریم	همبسته	و	همگرا	ازسوی	مجموعۀانحصارگران	را	

دچار	کاستی	می	کند.
ازسوی	دیگر	بنگاه	های	همکار	با	هستۀ	انحصارگری	نیز	در	معرض	تحریم	از	

سوی	کنشگران	قرار	خواهندگرفت.
شبکه	داده	رسانی،	به	کنشگران	امکان	می	دهد	کلیت	فعالیت	یک	مجموعه		
اقتصادی	را	رصد	نموده	و	از	جهت	های	گوناگون،	مانند	خرید	کالاهای	مصرفی	
از	گونه	ای	 بر	کالاها	و	خدمات	انحصاری	که	بیشتر	 آن	)افزون	 مورد	عرضه	
واسطه	ای	و	سرمایه	ای	است(،	پذیرش	سرمایه	و		سرمایه	گذاری،	و	همکاری،	

آن	ها	را	تحریم	نمایند.
و	 قطع	همکاری،	 خطر	 از	 انحصارگران،	 پیمانکار	 و	 همکار	 شرکت	های	
آنان	 انگیزه	های	 از	 بنابراین	 از	سوی	کنشگری	بی	گزند	نخواهندبود؛	 دادوستد	

برای	پیوندداشتن	با	مجموعه	انحصارگری	کاسته	خواهدشد.

گریز سرمایه
یکی	از	پدیده	های	طبیعی	در	اقتصاد	که	درراستای	فعالیت	کنشگرانه	در	وضعیت	
رویارویی	با	انحصارگری،	به	گونه	ای	مثبت	اثر	می	گذارد،	گریز سرمایه	است.	در	

بازار،	بنگاه	های	دست	خوش	خطر،	با	نگرانی	سرمایه	روبرو	می	شوند.

تهدیدگرِ	 عامل	 نیست	 نیاز	 است	که	 این	 سرمایه،	 ذاتی	گریز	 یک	ویژگی	
پدیدآورندۀ	آن،	بزرگ	باشد	تا	روی	دهد؛	نااطمینانی	سبب	گریز	سرمایه	می	گردد.	
خانوارها	و	بنگاه	های	کنشگر،	با	پیراستن	تقاضای	خود	از	عرضۀ	انحصارگران،	

سوددهی	آنان	را	دچار	کاستی	نموده،	و	درنتیجه	گریز	سرمایه	رخ	می	دهد.
دوری	گزیدن	از	این	تنگنا	ممکن	است	سبب	شود	انحصارگران	از	نخست	راه	

فرصت	ربایی	را	پیش	گیرند	و	به	ناسازگاری	روی	نیاورند.

گریز سرمایه از بنگاه های کنشی
بنگاه	های	کنشی	نیز	در	اثر	تهدید	انحصارگران	درمعرض	نااطمینانی	قرارمی	گیرند.	
اما	نااطمینانی	درمورد	شکل	غیرقلکی	سرمایه،	تأثیر	یکسانی	نسبت	به	نااطمینانی	
در	حالت	قلکی	ندارد.	زیانِ	کمتر	از	گریز	ریزسرمایه	ها	نسبت	به	سرمایه	های	
بزرگتر،	موجب	تاب	آوری	بیشتر	دربرابر	نااطمینانی	می	گردد؛	به	ویژه	که	کنشگر	
از	راه	شبکۀ	داده	ها،	و	آگاهی	از	هدف	های	کنشگرانۀ	خویش	برای	کاهش	نرخ	
رشد	قیمت	ها؛	هرچه	بیشتر	دربرابر	نااطمینانی	تاب	آورده،	و	از	بنگاه	های	کنشی	

پشتیبانی	خواهدنمود.
بنگاه	های	 از	 را	 خود	 سرمایه	ای	 پشتیبانی	 حتی	 کنشگران	 منطقی	است	
کنشیِ	در	معرض	خطرِ	گام	های	تحریمی	انحصارگران،	بیشترنموده	و	از	آن	ها	

نگهداری	کنند.

سازشگری و ناسازشگری
بخشی	از	کنشگران	ممکن	است	رویّه	ای	دگرگونه	درپیش	گیرند	و	با	انحصارگران	
رودررو	نشوند.	انگیزه	اساسی	برای	رویارونشدن،	جدا	از	کسب	سود	بیشتر،	
جلوگیری	از	تنشی	است	که	موجب	واگرایی	در	اقتصاد	می	شود	و	سودمند	به	
به	رسمیت	شناختن	 با	 اقتصادکنشی	 است	که	 این	 آنان	 اندیشه	 نمی	رسد.	 نظر	
مرزهای	امتیازهای	انحصارگری،	و	گذر	نکردن	از	آن،	شکوفاتر	خواهدبود.	این	
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om گروه	را	سازشگر	می	نامیم.
در	برابر،	کنشگران	ناسازشگر،	رقابتی	کردن	بازار	انحصاری	را	کلیدی	ترین	

راه	برای	تعدیل	قیمت	ها	و	امکان	کنترل	کردن	آن	می	دانند.
سازشگران	این	مزیّت	را	دارند	که	می	توانند	با	انحصارگران	همکاری	کنند،	
اما	با	این	نارسایی	نیز	روبرو	خواهندبود	که	مورد	تحریم	ناسازشگران	قرارگیرند.	
به	اندازه	ای	که	هرکدام	از	دو	گروه	کنشگران ناسازشگر،	و	انحصارگران ناسازگار 
با کنش،	در	برابر	یکدیگر	از	توان	بیشتری	برخوردار	باشند؛	به	گمان،	کنشگران 

سازشگر	به	سوی	یک	کدام	از	آن	ها	گرایش	پیداخواهندکرد.

بخش	دوم

اقتصادسیاسی	کنشی

کنشگری	اقتصادی	و	حکومت	های	آزادی	محور
کشورهای	 در	 باشد.	 سودمند	 حکومت	ها	 برای	 می	تواند	 کنشگری	اقتصادی	
درحال توسعه	و	توسعه نیافته	)از	نظر	اقتصادی(،	که	با	تورم	های	بالا	دست	و	پنجه	
نرم	می	کنند؛	نرخ	رشد	باثبات	و	پایین	قیمت	ها	به	کنترل	تورم	کمک	می	نماید.	در	
کشورهای	توسعه	یافته،	چالش	بیکاری	به	اندازۀ	مشکل	تورم	حل	شده	نیست.	

کنشگری	می	تواند	نقش	چشم	گیری	در	اشتغال	زایی	داشته	باشد.
پیشرفت	گستردۀ	 بازار؛	 شکوفایی	 و	 رقابت	ها،	 و	 انگیزه	ها	 بالارفتن	 با	 	
فناورانه	روی	می	دهد،	و	بخش	بزرگی	از	ثروت	مردمی،	تبدیل	به	سرمایۀ	فعال	
در	بازار	می	گردد.	با	افزایش	تدریجی	سرمایه	و	پیشرفت	فناورانه،	به	ویژه	به	سبب	
و	 برخوردار	می	گردد	 رشد اقتصادی	 از	 آن	ها،	جامعه	 فراوانی	رشد	 و	 پایداری	

درآمد	سرانۀ	بیشتر،	خشنودی	همگانی	فراهم	می	آورد.
پدید	خواهد	آمد.	 دولت	 و	 میان	کنشگران	 هم	اندیشی	 و	 همکاری	 امکان	
بازی	کند.	 دولت	ها	 برای	 را	 موازی	 توشه	ای	 نقش	 می	تواند	 شبکه	مالی	کنشی	
و	هم	چنین	 نموده؛	 برون	سپاری	 را	 از	هزینه	های	کلان	 دولت	می	تواند	بخشی	
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om پیشنهادهایی	برای	هدایت	سرمایه	مردم	به	بخش	های	آسیب	دیده	یا	درحال	رشد	
ارائه	نماید.

شبکۀ	داده	ها،	درک	اقتصادی	مردم	را	بالاتر	برده،	و	ریسک	ها	را	بخردانه	تر	
می	کند.

بانک	مرکزی	می	تواند	انتظارات عقلایی	مردم	را	در	شبکه	داده	رسانی	آن	ها	
به	خوبی	رصد	نموده؛	و	از	بیش	از	اندازه	نبودن	واکنش	های	مردم	در	پی	گام	های	

راهبردی	خود،	اطمینان	بیشتری	به	دست	آورد.

تنگنای	توانایی	دولت	ها
نابرابری طبقاتی برخاسته از رشد اقتصادی

اندازۀ	بازدهی	دولت	ها	در	بهترین	شرایط	فعالیت	شان	نیز	گنگ	است.	دخالت	
دولت	از	اندازه	ای	که	بیشتر	شود	در	بازار	نارسایی	پدید	می	آورد.	شاید	بتوان	این	
پدیده	را	نخستین	نشان	گر	تنگنای	کردوکار	دولت	در	اثرگذاری	مثبتِ	بیشینه	

دانست.
رشداقتصادی	گرچه	با	رشد	رفاه	همگانی	همراه	است،	اما	با	خود	نابرابری	
و	 قیمت	کالاها	 بامهارت	تر،	 نیروی	کارِ	 بیشترِ	 دستمزدهای	 می	آورد.	 بیشتر	
خدمات	را	در	ارزش	های	بالاتری	به	تعادل	می	رساند،	چراکه	موجب	بالارفتن	
سبب	 و	 می	افزاید	 میزان	تقاضا	 بر	 و	 گشته	 پردرآمدتر	 لایه	های	 قدرت	خریدِ	
گرانی	می	شود	)هرچند	نباید	از	کاهش	قیمت	برآمده	از	افزایش	عرضه،	و	نیز	
کاهش	قیمت	برخاسته	از	افزایش	بهره	وریِ	همراه	با	رشد	اقتصادی	چشم	پوشید(.	
لایه	های	 که	 پیش	رود	 جایی	 تا	 حتی	 است	 ممکن	 درآمدها	 بیشتر	 نابرابری	

کم	درآمدتر	در	پی	رشداقتصادی	با	کاهش	رفاه	روبرو	شوند.
به	دنبال	 پیامدهایی	 دولت،	 سوی	 از	 منابع	 بازتوزیع	 هرگونه	 ازدیگرسو	

اقتصادی	 فعالیت	های	 توان	 و	 انگیزه	 بیشتر،	 مالیات	ستانی	 با	 خواهدداشت.1	
متوجه	 آن	 زیان	اصلی	 باز	 که	 می	یابد	 افزایش	 بیکاری	 درنتیجه	 و	 کم	می	شود	

لایه	های	کم	درآمدتر	خواهد	بود.

خنثی کردن چسبندگی قیمت ها
)پایین	 قیمت ها	 چسبندگی  اثر  می	دهد	 امکان	 اندازه	ای	 تا	 به	مردم	 کنشگری	
نیامدن	قیمت	به	اندازه	پیشین،	پس	از	ازمیان	رفتن	عامل	گرانی(	را	به	ویژه	پس	از	
به	انجام	 توانا	 و	 مجاز	 دولت	 در	حالی	که	 نمایند؛	 جبران	 تورمی	 رکود  هردوره	

چنین	کاری	)دستکاری	دستوری	یا	با	میانجی	قیمت	ها(	نیست.

بومی سازی
که	 آن	گونه	 دورافتادۀ	کشور	 منطقه	های	 از	 نتوانند	 هیچ	گاه	 شاید	 دولت	ها	
باید	و	شاید	پشتیبانی	کنند.	اما	کنشگری	با	بالابردن	امکان	اشتغال	و	قدرت	خرید	
بزرگ	 شهرهای	 به	 مهاجرت	ها	 انجام	 از	 بومی،	 سطح	 در	 مصرف	کنندگان	
جلوگیری	می	کند	و	موجب	تمرکززدایی	و	نیروگرفتن	اقتصادهای	بومی	می	شود.	

بحران مهاجرت
دولت	ها	هم	چنین	در	رسیدگی	به	بحران	مهاجرت،	از	خود	درماندگی	نشان	داده	اند.	
بیشتر،	هم	کوچ	جمعیتی	کمتر	خواهد	بود؛	و	هم	 با	وجود	فرصت	های	شغلی	
در	 زیرا	 می	شوند،	 پذیرفته	 بهتر	 بحران	زده	 کشورهای	 کوچیدگانِ	 در	آن	سر	

کشورهای	میزبان	خطر	کمبود	شغل	کمتر	احساس	می	گردد.	

1.	گذشته	از	راهکارهایی	علمی،	همچون	راهکار	توماس	پیکتی	یعنی	بازتوزیع	جهانی	از	محل	مالیات	ستانده	
از	بازگشت	سودِ	سرمایه	های	کلان	با	نرخ	رشد	نمایی.	بنگرید	به	توماس	پیکتی،	سرمایه	درقرن	بیست	و	یکم،	

برگردان	اصلان	قودجانی،	انتشارات	طرح	نقد،	تهران	1398
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om ماشینی سازی
ـ	ازسویی	 بایسته	ای	برای	رشد	اقتصادی	به	شمار	می	رود	 ـ	که	 پیشرفت	فناورانه	
اشتغال	می	آفریند،	اما	ازسوی	دیگر	از	نیازِ	به	کارگیری	نیروی	کار،	به	ویژه	نیروی	
کارِ	کم	مهارت	می	کاهد	)هرچند	با	پیشرفت	هرچه	بیشترِ	هوش	مصنوعی	ممکن	

است	بسیاری	شغل	های	پیچیده	تر	نیز	مورد	تهدید	قرارگیرد(.
بنگاه	ها	خواهان	هستند	با	کمینه	کردن	استخدام	ها،	و	به	جای	آن	با	به	کارگیری	

فناوری	)ربات	ها	و	نرم	افزارها(	به	جای	کارکنان،	از	هزینه	های	تولید	بکاهند.
دست	اندازی	های	ژرف	و	دامنه	دار	دولت	در	رویارویی	با	این	چالش	می	تواند	
درهم	شکند.	 را	 آزاد	 بازار	 بنیان	های	 هم	 و	 شود	 زیان	اقتصادی	 موجب	 هم	
در	حالی	که	در	بستر	اقتصادکنشی	)اگر	کارفرمایان	و	کارکنان	رودرروی	یکدیگر	
کاهش	 نیز	 و	 ریزسرمایه	ها	 )گریز	 نیروی	کار	 تحریمی	 واکنش	 قرارگیرند(،	
گاهانۀ	تقاضا	از	بنگاه	های	مورد	درگیری(،	به	آنان	توانِ	کنترل	اندازه	و	شتاب	 آ
روی	آوری	به	ماشینی	کردن	را	می	دهد.	گریز	ریزسرمایه	ها	)به	عنوان	یک	پایگاه	
سرمایه	در	بنگاه	ها(	می	تواند	شوند	فرار	سرمایه	به	گونه	ای	فراگیر	گردد.	بنابراین	
لایه	های	کم	درآمدتر	جامعه	از	راه	کنشگری	می	توانند	از	آینده	شغلی	خود	نگاهبانی	

کنند.
برای	 نیروی	کار	 ماهرتر	شدن	 ماشینی	سازی،	 چالش	 با	 رویارویی	 یک	راه	

رقابت	با	ماشین	ها	است.
فراهم	کردن	امکان	آموزش	رایگانِ	بیشتر	ازسوی	دولت	برای	ماهرتر	کردن	
هزینه	های	گزافی	 ـ	 می	گردد	 نیز	 بیشتر	 درآمدی	 برابری	 سبب	 ـ	که	 نیروی	کار	
پردرآمدتر	 لایه	های	 به	اعتراض	 به	گمان	 گذاشت؛	که	 خواهد	 دولت	 بردوش	
فرآوردۀ	 که	 خویش	 درآمد	 مازاد	 با	 مردم	 درصورتی	که	 خواهد	انجامید.	
)امنیّت	 بیشتر	 فرصت	های	شغلی	 همچنین	 و	 ارزان	تر،	 سبدهای	مصرفی	
درآمدی(	است،	بهتر	می	توانند	ازپس	هزینه	های	آموزشی	خود	برآیند.	همچنین	
بنگاه	ها	با	فعال	تر	و	باانگیزه	تر،	و	نیز	داراتر	شدن؛	بیشتر	می	توانند	به	منظور	و	

به	همراه	بالابردن	بهره وری،	به	نیروی	کار	خود	آموزش	های	رایگان	ارائه	نمایند.	
بدین	ترتیب	نیروی	کار	کم	مهارت	به	گونه	ای	خودجوش	از	فرصت	آموزش	بهتر	

برخوردار	می	گردد،	و	بار	انجام	آن	تنها	بردوش	دولت	نمی	افتد.

محیط زیست
برای	جلوگیری	از	ویرانی	محیط	زیست	نیازی	نیست	مردم	چشم	به	راه	توافق	ها	
و	پیمان	های	میان	کشوری	مانند.	کنشگران	می	توانند	به	شکل	مستقیم	با	تحریم	
بپردازند.	 آن	ها	 با	 به	رویارویی	 محیط	زیست	 ویرانگر	 دولت	های	 و	 شرکت	ها	
اما	 است،	 اقتصادکنشی	 پیشران	 نیروی	 است	که	 فراوان	 جمعیتِ	 این	 اگرچه	
بیشی	گرفتۀ	 بخش	 محیط	زیست،	 پشتیبان	 کنشگران	اقتصادیِ	 نیست	 نیازی	
جمعیتِ	کنشگر	باشند	تا	تحریم	شان	اثرگذار	افتد؛	چراکه	تحریم	ازسوی	تنها	
و	 چه	کنشی	 ـ	 آسیب	رسان	 بنگاه	های	 از	 را	 سرمایه	 کنشگران،	گریز	 بخشی	از	
	به	دنبال	خواهدداشت	)به	مانند	آنچه	در	رویارویی	با	انحصارگران	 چه	غیرکنشی	ـ

رخ	می	دهد(.
از	 پاسداری	 بهترین	عامل	 همگانی،	 رفاه	 افزایش	 شاید	 گذشته	از	این	 	
به	 ناگزیر	 هزینه	های	زندگی	 تأمین	 برای	 مردم	 هنگامی	که	 باشد.	 محیط	زیست	
آسیب	رساندن	به	محیط	زیست	نشوند؛	و	رفاه،	فرصت	اندیشیدن	به	ارزش	های	
طبیعت	و	دانستن	درباره	شکنندگی	های	آن	را	بدهد،	ممکن	است	دیگر	ویرانی	

محیط	زیست	یک	چالش	برجسته	به	شمار	نرود.

ابرشرکت ها 
با	قدرت	گرفتن	روزافزون	ابرشرکت	ها،	توان	دیده	بانی	و	برخورد	حکومت	درمورد	
وارون	دولتِ	حکومت	های	 تنگنا	می	گردد.	 و	 بیشتر	دچار	گنگی	 آن	ها	هرچه	
همچنین	 نمی	شوند.	 برگزیده	 مردم	 ازسوی	 ابرشرکت	ها	 رئیسان	 آزادی	محور،	
حق	نگهداری	از	رازهای	شرکتی،	سبب	بی	تناسبی	میان	اندازۀ	شفّافیت	عملکرد	
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om آن	ها؛	و	نفوذ	و	تأثیری	که	بر	اقتصاد	جهانی	دارند	می	شود.	مردم	از	راه	شبکه	
کنشگری	بهتر	می	توانند	فعالیت	این	شرکت	ها	را	رصد	نموده،	و	نیز	اگر	بایا	

باشد	با	رویکرد	تحریمی	با	آنان	به	رویارویی	برخیزند.
اصلی	ترین	 شاید	 که	 ممتازی	 دانش	فنی	 و	 درخشان	 ایده	های	 مالکیت	
دراختیارشان	 خدشه	ناپذیری	 حق	انحصاری	 باشد،	 ابرشرکت	ها	 عامل	برتری	

می	نهد	که	رقابت	با	آن	ها	را	دشوار	می	کند.
اگرچه	گمان	می	رود	سودمندی	ابرشرکت	ها	همواره	بیشتر	از	زیان	شان	باشد،	
اما	بایسته	است	مردم	توان	رودررویی	با	آن	ها	را	برای	خود	نگه	دارند؛	به	ویژه	که	

درکل	هر	صنعتی	با	خطر	زیر	نفوذ	درآمدن	مافیای	ویژۀ	خود	روبرو	است.

ابرسازمان ها
نظارت	 سایۀ	 از	 بیرون	 است	که	 دیگری	 مورد	 جهانی،	 سترگ	 سازمان	های	
دولت	ها	جای	می	گیرد.	رئیسان	و	مدیران	ارشد	این	سازمان	ها	به	کسی	پاسخگو	
خود	 زیان	بار	 و	 نادرست	 عملکردهای	گاه	 و	 کم	کاری	ها،	 بابت	 و	 نیستند	
و	 سود	 بر	 نظارت	 برای	 سخت	 سازوکاری	 اساس	 در	 نمی	پردازند.	 هزینه	ای	
زیان	گزینش	های	آنان	وجود	ندارد.	هم	چنین	چهارچوب	روشنی	برای	ارزیابی	
کار	مدیران	ارشد	ابرسازمان	ها	و	دولت	ها	به	چشم	نمی	خورد،	و	داوری	درباره	
اقدام	های	آنان	که	گاه	هزینه	های	گزافی	برای	مردم	پدیدمی	آورد،	در	راهروهای	
بوروکراسی	گم	می	گردد. این	جدای	از	پیگیری	نشدن	جدّیِ	موردهای	فساد	به	

دلیل	باج،	رشوه	و	رانت	است.
وابستۀ	 گروه	های	 و	 حزب	 برای	 که	 هزینه	هایی	 و	 کنشگری اقتصادی	
و	 دولت	ها	 بوروکراسیِ	 لویاتانِ	 می	شود	 سبب	 به	بارمی	آورد؛	 تصمیم	گیرندگان	
ابرسازمان	ها	زیر	نگاه	موشکاف	جامعه،	رنگ	و	بو	و	خوی	وجدان	حرفه	ای	به	

خود	گیرد.
بسیاری	گاه	ها	چنین	می	نماید	چه	اداره	کنندگان	حکومتی	و	چه	گردانندگان	

ابرسازمان	ها،	مردم	را	در	واقعیت	قابل	پاسخگوییِ	درست	نمی	دانند؛	اما	این	
زندگی	مردم	است	که	با	گزینش	های	آن	ها	دست	خوش	دگرگونی	می	گردد،	و	با	
رنج	های	واقعی	روبرو	می	شود.	مردم	با	کنشگری	اقتصادی	می	توانند	نشان	دهند	
اداره	کنندگان	باید	به	هرروی	دربارۀ	بخردانگی	کردوکار	خود	پاسخگو	باشند.	
این	کاری	است	که	تنها	از	راه	رأی	دادن	انجام	نمی	گیرد،	زیرا	خردمندترین	های	
جامعه	ممکن	است	نتوانند	و	نخواهند	به	کسوت	سیاستمداری	درآیند.	درآن	سو	
گونه	ای	انحصار	در	ساختار	حکمرانی	به	چشم	می	خورد،	و	جدای	از	استثناءها،	
تنها	گروهی	ویژه	با	روش	هایی	ویژه،	فرصت	می	یابند	به	بالای	نردبان	سیاسی	
گام	گذارند.	البته	این	بیم	هم	می	رود	که	با	احساستی	گری،	منفی	نگری	و	ضدیت	
	که	با	بهای	سنگین	تاریخی	 با	کل	نهادهای	قدرت	در	حکومت	های	آزادی	محور	ـ
به	دست	آمده	اند	ـ،	و	رودرروییِ	کلیِ	کور	با	چهره	های	سیاسی،	به	جامعه	آسیب	
رسد.	نباید	فراموش	کرد	قدرت	مسئولیت	می	آورد،	و	قدرت	کنشگری	نیز	باید	
با	دانش	و	خرد	مهار	گردد.	شبکه	داده	رسانی	هم	چنین	می	تواند	بستری	باشد	
برای	شناخت	درست	سیاست،	سازمان	های	کشوری	و	جهانی،	و	درک	بایستگی	

و	سودمندی	آن	ها.

کنشگری	سیاسی	اقتصادی
از	سیاست	گذاری	های	اشتغال	زا	ولی	 با	شغل	هایی	که	خود	پدید	آورده	اند	 مردم	
زیان	بار	دولت	که	بیشتر	برای	به	دست	آوردن	رأی،	و	یا	به	دلیل	داشتن	دانش	نا	به	اندازه	

و	نادرست	از	سازوکار	مجموعه	اقتصاد	انجام	می	گیرد،	بی	نیاز	می	گردند.
که	 می	رسانند	 به	انجام	 و	 می	دهند	 وعده	هایی	 به	مردم	 سیاستمداران	گاهی	
ممکن	است	کارشناسی	نشده	و	برای	اقتصاد	زیان	آور	باشد.	چه	بسا	شغل	هایی	
پدید	آورند	که	موجب	شوک	تولید	و	درنتیجه	گرانی	شود	)به	ویژه	در	کشورهایی	
که	توسعه	یافته	نیستند	و	وظایف	و	استقلال	بانک	مرکزی	در	آن	ها	تعریف	شده	



        33         پویانیکهوشکنشگریاقتصادی         32     

w
w

w
.m

eh
rip

ublic
at

io
n.c

om

w
w

w
.m

eh
rip

ublic
at

io
n.c

om تورّم	 به	 که	 رخ	دهد	 خلق پول	 راه	 از	 تولید	 از	 پشتیبانی	 است	 ممکن	 نیست،	
می	انجامد(.	سیاستمداران	به	نام	پشتیبانی	از	تولید	داخلی	و	گسترش	خودکفایی،	
اقتصاد	 نسبی	 بسته	شدن	 برند	و	سبب	 بالا	 را	 تعرفه	های	واردات	 است	 ممکن	
پروژه	هایی	عمرانی	 بودجه	دولتی	 با	 اشتغال	 ایجاد	 برای	 کشور	شوند.	چه	بسا	
راه	اندازی	کنند	که	صرفه	اقتصادی	و	ضرورت	اجرایی	نداشته	باشد.	 و	تولیدی	
سیاستمدار	ممکن	است	به	نام	خودکفایی	و	برای	برانگیختن	غرور	ملّی	در	برخی	
صنعت	ها	بی	وجود	زیرساخت	کافی	و	مزیتّ مطلق،	سرمایه	گذاری	کلان	نابجا	

کند.
اما	درچهارچوب	اقتصاد	کنشی،	با	بی	نیازی	و	ناوابستگی	هرچه	بیشترِ	مردم	
ایجاد	کالاهای	عمومی	 به	 بیشتر	معطوف	 دولت،	وعده	های	سیاستمداران	 به	
کاسته	 بازار	 در	 سیاستمداران	 دست	اندازی	 امکان	 از	 و	 می	گردد،	 ضروری	
می	شود.	تأمین	بودنِ	درآمدی	مردم،	آن	ها	را	از	دریافت	کمک	هزینه	های	تورم	زای	

دولتی	بی	نیاز	می	کند.	
با	نگهداری	بودجه،	دولت	می	تواند	و	بیشتر	موظّف	خواهدشد،	هزینه	های	

بازرسی	و	نظارت	بر	مجموعه	زیرنظر	خود	را	بالا	برد.
	بنابراین	روی	هم	رفته	اقتصاد	کنشی،	از	میزانی	از	پوپولیزم	که	هر	سیاستمداری	
درصورت	 دچار	شود	)چون	سیاستمدار	حتی	 به	آن	 اندازه	ای	 تا	 است	 ممکن	
گاهی	از	رویکردی	نادرست،	به	هرروی	می	باید	رأی	به	دست	آورد(	می	کاهد. آ

لابی گری
یکی	دیگراز	سودمندی	های	کنشگری	اقتصادی	درزمینۀ	سیاست،	مهار	لابی گری 

است.
ساختار	دمکراسی	همواره	ازسوی	برخی	لابی	گری	های	سیاسی	مورد	تهدید	
به	 هزینه	های	کارزارهای	انتخاباتی	 تأمین	 برای	 به	ویژه	 سیاستمداران	 است.	
پشتیبانی	مالی	نیاز	دارند،	در	حالی	که	گروه	های	قدرتمندِ	پشتیبان،	منافع	شخصی	

طبیعی،	 بایستگی	 از	 لابی	گری	گذشته	 می	کنند.	 دنبال	 را	 خویش	 گروهی	 و	
در	 نفوذ	 و	 می	دهد؛	 افزایش	 را	 امکان	تبانی	 و	 تولید	رانت	 است	که	 پدیده	ای	
قدرت	سیاسی،	حتی	تصویب	و	اجرای	درست	قانون	را	با	کاستی	روبرو	می	کند.
اقتصادی	سیاسیِ	 نیرومند	 فعالان	 با	 رودررویی	 توان	 به	مردم	 کنشگری	
دارای	نفوذ	را	می	دهد.	مردم	خواهند	توانست	با	کمک	شبکه	های	شفافیت	بخش	
از	 را	 دست	شان	 و	 شناسایی	نموده	 را	 رانت	جویان	 داده	رسانی،	 افشاگر	 و	
نداشتن	 و	 فساد،	 مشاهده	 صورت	 در	 مردم	 نمایند.	 کوتاه	 امتیازهای	نابرابر	
امیدِ	بسنده	به	برقراری	دادرسی	عادلانه؛	با	کنارگذاشتن	فرادستان	)از	راه	تحریم	
مستقیم	آن	ها	و	تحریم	همبستگان	شان(،	خود	می	توانند	جایگزین	آنان	شده،	و	
از	نامزدها	و	گروه	های	سیاسی	ناوابستۀ	دلخواه	خویش،	از	راه	شبکه	های	مالی	

پشتیبانی	کنند.
از	آن	جاکه	برای	مردم،	فعالیت	و	اثرگذاری	سیاسی	اقتصادی،	سودشخصی	
ویژه	ای	دربرندارد،	دچارفساد	نخواهندشد.	هرچند	ممکن	است	بخشی	از	مردم	
نمایند،	که	 سوگیری	سیاسی	 خود	 منفعت	گروه	جمعیتی	 درجهت	 با	کنشگری	
این	طبیعت	مبارزۀ	سیاسی	است؛	اما	به	هرروی	بایستگی	همکاری	و	مبادله	در	

اقتصاد	از	گزافی	چنین	کنش	هایی	می	کاهد.	
بانک	دادۀ	کنشگری،	به	مردم	امکان	دسترسی	آزادِ	بیشتر	به	اطلاعات	را	می	دهد.	
دراین	صورت	بهتر	می	توان	درباره	رخدادهای	پشت	پرده	گمانه	زنی	و	پیش	بینی	
نمود.	این	گونه	مردم	خواهند	توانست	تا	اندازه	ای	از	رانت	های	اطلاعاتی	آگاه	
شده،	و	دامنۀ	بهره	بری	از	آن	را	همگانی	کنند،	و	یا	موجب	خنثی	شدن	آن	گردند.
روی	هم	رفته	اگرچه	ساختار	سیاسی	کشورهای	آزاد	بر	حزب	ها	پایه	دارد،	
اما	نمی	توان	تنها	به	آن	ها	تکیه	کرد.	گمان	رفت	همگانی	چنین	است	که	مردم	با	
گرفتن	حق	رأی	در	لنگرگاه	تاریخ	به	جایگاهی	شایسته	دست	یافته	اند،	اما	باید	
بازنگری	گسترده	ای	 و	 بیشتر	 این	جایگاه	کنکاش	 برجستگی	 و	 بزرگی	 دربارۀ	
نمود.	گواینکه	صندوق	رأی	گاه	قدرتی	ظاهری	و	پوشالی	بیشتر	به	چشم	نمی	آید.	
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om رشوه	و	تبانی،	و	گاه	تهدید	آشکار	و	پنهان	گروه	های	در	سایه،	می	تواند	ساختار	
دمکراسی	را	در	کشورهای	آزاد،	از	درون	تهی	کند.	

نیروگرفتن،	 آن،	 از	 ادامه	دارد	و	بخشی	 به	دمکراسی	هم	چنان	 راه	رسیدن	
هوشمند	و	همبسته	شدن	اقتصادمردمی	است.

کنشگری	اقتصادی	و	حکومت	های	آزادی	نامحور
برپادارندگان	حکومت	های	آزادی	نامحور	در	واقع	گروه	هایی	از	جامعه	هستند	که	
از	پشتیبانی	هم	فکران	و	هم	نفعان،	 برخورداری	 نظامی	و	 نیروهای	 بر	 تکیه	 با	
خود	 میان	 آن	را	 بزرگ	 بخش	 و	 به	دست	گرفته	 را	 سرمایه	های	کشور	 و	 منابع	
بخش	و	پخش	می	کنند.	جدااز	جهان	بینی	همسان،	و	به	گمانِ	فراوان	مهم	تر	از	
آن؛	منافع	اقتصادی	است	که	آنان	را	گرد	هم	می	آورد.	در	واقع	پخش	کردن	رانت	
میان	پشتیبانان	و	هم	پیمانان،	پایه	بنیادیِ	برسازنده	و	نگاه	دارندۀ	حکومت	های	

آزادی	نامحور	است.
از	آرمان	ها	و	منفعت	های	شخصی،	حقوق	مردم	 آن	گاه	که	برای	پاسداری	
و	 می	گردد؛	 بزهکار	 ذهن	های	 پناه	 و	 پرورش	 محل	 حکومت	 پایمال	گردد؛	

اختلاس	گران	و	کلاهبرداران	کارهای	جامعه	را	به	دست	می	گیرند.
دارای	 انحصارگرانِ	 می	توان	 را	 آزادی	نامحور	 حکومت	های	 برپادارندگان	
آنان	 قانون	گریزی	های	 از	 دادستان	ها	 دانست.	 سیاسی	 نابرابر	 امتیازهای	
چشم	پوشی	می	کنند	و	قاضی	ها	طرف	آن	ها	را	می	گیرند،	چراکه	خود	از	رانت	
برخوردار	هستند	)یا	به	شوند	سوگیری	ایدئولوژیک،	و	یا	نداشتن	شایستگی	و	

دانش	حرفه	ای(.
با	رونق	گرفتن	کنشگری	اقتصادی،	سودجوییِ	گروه	های	انحصارگر،	بخشی	
به	ویژه	که	حکومت	های	 با	کنشگری	خواهد	نمود؛	 و	سازگار	 را	همراه	 آنان	 از	

افزون	بر	این	 هستند1.	 غیر	قابل	اتّکا	 و	 ناپایدار	 به	خودی	خود	 آزادی	نامحور	
تهدید	می	کند.	 را	 آنان	 در	پی	تصویه	های	کنشی	رخ	خواهد	داد	 گریز	سرمایه	که	
و	 اعتبار،	 به	 دستیابی	 برای	 راهی	 اقتصادرانتی،	 از	 دوری	گزیدن	 درواقع	
اقتصادکنشی	 داده	رسانی	 شبکۀ	 سیاه	 لیست	 در	 جای	گرفتن	 از	 بی	گزند	ماندن	

خواهد	بود.
گروه	های	پشتیبان،	برپایۀ	اندازۀ	سهم	های	دریافتی،	برای	حمایت	از	حکومت	
انگیزه	خواهندداشت؛	پس	این	موضوع	همبستگی	آنان	را	دچار	ناپایداری	ذاتی	
می	کند.	همراه	با	بریده	شدن	فزایندۀ	درآمدهای	دستگاه	حکومت	در	اثر	تصویه	
تأمین	هزینه	های	 در	 ازسوی	مردم؛	زمامداران	 و	تحریم	سرمایه	ای	و	مصرفی	
سرکوب،	سانسور،	تبلیغات،	رشوه	و	حق	السکوت،	و	انگیزه	بخشیِ	گروه	های	
پشتیبان	دچار	کاستی	خواهندشد	و	برآورده	کردن	هزینۀ	تولید	رانت	برای	پخش	

میان	پشتیبانان،	دشوار	خواهدگشت.
و	 یافت	 خواهد	 ادامه	 پردامنه	تر	 و	 ژرف	تر	 تصویه	گری	کنشی،	 سویی	 از
به	دلیل	ناخشنودی	سیاسی،	ناسازشگری،	نیروی	بیشتر	خواهد	یافت.	کنشگران 
ناسازشگر	با	حکومت	ـ	به	ویژه	با	وجود	مخالفت	سیاسی ـ،	نسبت	به	رویارویی	
با	انحصارگریِ	صرف	)انحصارگری	نابهره	مند	از	پشتیبانی	هسته	قدرت(،	وزن	
بالاتری	به	ناسازشگری	داده،	و	سازشگران	را	با	خود	بیشتر	همسو	خواهندنمود.
را	 ناسازشگر	 حکومت،	کفۀ	کنشگران	 ازسوی	 حقوق	بشر	 نقض	 هرگونه	

سنگین	تر،	و	سازشگری	را	هرچه	بیشتر	به	تابو	بدل	می	کند.

شبکۀ جهانی
به	اندازه	ای	که	شبکه	کنشگری،	جهانی	شده	باشد،	حکومت	های	آزادی	نامحور	ـ	

و	 آر.وینگاست؛	خشونت	 باری	 والیس،	 داگلاس	سی.نورث،	جان	جوزف	 به	 بنگرید	 برای	خواندن	 	.1
نظم	های	اجتماعی	)چهارچوب	مفهومی	برای	تفسیر	تاریخ	ثبت	شدۀ	بشر(؛	برگردان	جعفر	خیرخواهان	و	

رضا	مجیدزاده؛	نشر	روزنه،	تهران	1395 
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om از	آنجاکه	خود	موردتهدید	کنشگران	اقتصادی	درون	کشور	قرارمی	گیرند	ـ	توان	
پشتیبانی	از	یکدیگر	را	ازدست	خواهند	داد؛	و	حکومت	های	ناتوان	تر	امید	کمتری	

به	کمک	حکومت	های	ثروتمندتر	و	بانفوذتر	خواهندداشت.
در	 پرکار	 بنگاه	های	 همکاری	 کنشگران،	 جهانی	 تحریم	 دیگرسو	 از	
آزادی	نامحور،	 حکومت	های	 به	 سودرسان	 بنگاه	های	 با	 را،	 اقتصادهای	آزاد	
تحریم	 به	 نیز	 ثروتمندتر	 و	 مردم	کشورهای	آزاد	 چراکه	 قرارمی	دهد؛	 درتنگنا	

این	شرکت	ها	خواهند	پرداخت.
حکومت	های	آزادی	نامحور	در	پیدایش	و	ماندگاری	بحران	مهاجرت،	بحران	
محیط	زیست،	تروریسم	و	نابسامانی	های	نظامی	در	سطح	جهانی،	تأثیر	فراوانی	
دارند؛	بنابراین	افزون	بر	دغدغه	های	بشردوستانه،	مردم	کشورهای	آزاد	به	تصویه	
بنگاه	های	همکار	با	حکومت	های	آزادی	نامحور	در	کشور	خود	خواهند	پرداخت.
بنگاه	های	همکار	با	حکومت	های	آزادی	نامحور	رانده	می	شوند،	و	فهرست	
رانده	شدگان	از	دل	شبکۀ	دانش	همگانی	بیرون	می	آید.	گریز	سرمایه	از	بایستگیِ	
بیش	بودن	جمعیت	تصویه	گر	کاسته؛	و	بیم	ازاین	گریز،	فعالان	اقتصادی	را	از	

همکاری	با	حکومت	های	آزادی	نامحور	بازمی	دارد.

واکنش	حکومت	آزادی	نامحور	به	کنشگری	اقتصادی
برخورد سازشگرانه

کنشگری	اقتصادی	 برابر	 در	 آزادی	نامحور	 حکومت	های	 زمامداران	 واکنش	
نظرداشت	 در	 با	 ناسازشگرانه.	 هم	 و	 باشد	 سازشگرانه	 هم	 می	تواند	 مردم،	
دوقطب	پشتیبان	و	مخالف	حکومت؛	کنشگری	اقتصادی،	باتوجه	به	اهمیت	و	
تأثیرجمعیتی،		به	مانند	برگزاری	رفراندم	و	حتی	آغاز	فرآیند	واگذاری	قدرت	به	
مردم	است.	ازآن	جاکه	فروپاشی	کامل	حکومت	درپی	کنشگری	پنداشتنی	است،	
روش	حکومت	می	تواند	رویارویی	صرف	باشد.	اما	عامل	هایی	یافت	می	شود	که	

برخورد	قهری	را	دشوار	می	کند.

ناتوانی های حکومت
است.	 اقتصاد	 کنترل	 در	 ناتوانی	 حکومت	ها،	 ذاتی	 ناتوانی	های	 ازجمله	
اقتصاد،	در	سیستم	محض	کمونیستی،	آن	هم	به	شکل	ناکام	و	 دستوری	کردن	
با	سیاست،	سرشتی	 درهم	تنیدگی	 با	 اقتصاد	هم	زمان	 بوده	است.	 گذرا	شدنی	
ناوابسته	به	آن	دارد	و	حکومت	باوجود	اثر	فراوانی	که	می	تواند	بر	فضای	اقتصاد	
گذارد،	به	هرروی	خود	از	اثرپذیری	از	آن	به	یکسو	نیست.	حکومت	به	وجودآورنده	
وابسته	اند،	 به	آن	 زمامداران	 آن	چه	 بلکه	 به	شمارنمی	رود؛	 بازار	 برای	 بستری	 و	
مورد	بهره	کشی	قرار	داده،	و	از	دل	آن	رانت	بیرون	می	کشند؛	موهبتی	است	که	
برآیند	کردوکار	بنگاه	ها	و	خانوارها	)بازار(	است.	بازار	بر	سرمایه،	نیروی	کار	و	

مصرف	مردم	استوار	است،	نه	مجوّزها،	یا	سیاست	گذاری	های	حکومت.
بکوشد	 آزادی	نامحور	 حکومت	 اگر	 اقتصادکنشی،	 نیروگرفتن	 درصورت	
نیروی	کار	را	به	زیر	فرمان	خود	کشد،	با	اعتصاب	های	سراسری	روبرو	خواهد	
گشت؛	به	ویژه	که	کنشگری	و	وجود	شبکه	های	مالی	و	ارتباطی،	و	نیز	گسترش	
تولید	مردمیِ	جدا	از	بخش	خصوصی	وابسته،	و	غیردولتی	)که	موجب	اطمینان	
نسبی	مردم	از	درآمد	خود	می	شود(،	امکان	پشتیبانی	از	یکدیگر	را	به	مردم	خواهد	
داد.	صندوق	های	اعتصاب	که	پایداری	بخش	هر	اعتصابی	است،	می	تواند	در	
چهارچوب	کنشگری	ازسوی	مردم	پُر	شود،	همان	گونه	که	ریزسرمایه	ها	به	سوی	

یک	بنگاه	سرازیر	می	گردد.
درصورت	پیش	دستی	حکومت،	مردم	درآغاز	برای	هرچه	بیشتر	بی	گزند	ماندن	
و	 خانوادگی	 درسطح	 را	 بنگاه	های	کنشی	 توانند	 می	 احتمالی،	 آزارهای	 از	
خویشاوندی،	و	نیز	در	دل	جمع	دوستان	و	آشنایان	راه	اندازی	کرده	و	رشددهند.
همچنین	اقتصادی	بودن	سرشت	کنشگری،	امکان	جرم	انگاری	را	از	حکومت	
می	گیرد.	سازگاری	خانوارها	و	بنگاه	ها	با	کنش،	نمی	تواند	کنشی	سیاسی	قلمداد	
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om که	 دارند	 را	 منطقی	 )بهانه(	 این	انگیزه	 همواره	 فعالان	اقتصادی	 چراکه	 شود،	
همراهی	کردن	با	کنشگری،	از	دیدگاه	اقتصادی	به	سود	آن	ها،	و	همراهی	نکردن	به	
زیان	شان	است.	بنابراین	کنشگری	اقتصادی	مبارزه	ای	آشکار	با	حکومت	به	شمار	

نمی	آید.
افزون	براین	اقتصاد	برای	خانوار	و	بنگاه	به	معنی	معیشت	است،	و	جلوگیری	
و	 قیمت	ها	 نخستین	کاهش	 و	 اصلی	 هدف	 با	 )که	 کنشگری	اقتصادی	 از	
اساسی	ترین	 میان	بردن	 از	 به	معنی	 می	شود(	 انجام	 سبد	مصرفی	 بزرگ	کردن	
حقوق	انسانی	یعنی	تأمین	معیشت،	در	سطح	کل	جامعه	است،	و	با	واکنش	
گستردۀ	خشم	آلودی	روبرو	خواهدگشت.	برخورد	سخت	با	کنشگری،	به	منزلۀ	
پس	 خواهد	بود؛	 اشتغال	زایی	 و	 خدمات،	 و	 ارزانی	کالاها	 از	 جلوگیری	کردن	

گمان	فراوان	می	رود	زمامداران	از	هزینه	های	آن	دوری	گزینند.

ناکارایی پوپولیزم
عامل	دیگر	ناتوانی	حکومت،	کم	شدن	امکان	بهره	گیری	از	ابزارهای	پوپولیستی	
برای	نگهداری	هوادار	و	توجیه	سرکوب	است.	اقتصادکنشی	خود	بهترین	عامل	
برای	تعدیل	سرمایه	داری	است	و	به	مردم	توان	رویارویی	با	چیره	جویی	خارجی	

را	خواهد	داد.
است،	 کنشگری	اقتصادی	 برای	 بنیانی	 که	 تولید	 افزایش	 با	 همچنین	
خودکفایی	کشورها	و	صنعت	های	بومی	بهبودیافته	و	می	بالد.	کنشگری	اقتصادی	
ملی	می	افزاید.	کنشگری	روشی	کارآمد	برای	 شغل	آفرینی	می	کند،	و	بر	ثروت 

رویارویی	با	نابرخورداری	است.
که	 را	 هوادارانش	 از	 آن	دسته	 کنشگری،	 با	 قهری	 برخورد	 با	 حکومت	

به	کنشگری	اقتصادی	روی	آورده	اند،	ازدست	خواهد	داد.

انگیزۀ حکومت برای سازش
حکومت	در	کنار	ناتوانی	در	مهار	نیروی	کنشگری،	انگیزه	هایی	نیز	برای	همراهی	

با	آن	دارد.	
است.	 اقتصادی	 بد	 شرایط	 از	 برون	رفت	 برای	 راهی	 همگانی،	 کنشگری	
ناکارآمدی	 انگیزه	خواهند	داشت	که	اجازه	دهند	مردم	خود	خلاء	 زمامداران	
حکومت	را	پر	کنند.	با	کاهش	ناخرسندی	معیشتیِ	مردم،	خطر	سرنگونی	کم	
پی	کنشگری،	 در	 مردم	 معیشت	 بیشترِ	وضعیت	 بهبود	هرچه	 می	شود؛	گرچه	
تا	 حکومت	 است	 ممکن	 بنابراین	 باشد.	 خطرناک	 حکومت	 برای	 می	تواند	
هنگامی	که	گمان	می	کند	کنترل	را	از	دست	نخواهد	داد،	با	کنشگری	همسویی	
را	در	جایگاه	 با	کنشگری	 از	زمامداران	همراهی	 نشان	دهد؛	و	چه	بسا	گروهی	

فرصتی	برای	آشتی	با	مردم،	بدون	ازدست	رفتن	امکان	رانت	خواری	ببینند.
باور	برخی	این	است	که	اگر	مردم	از	رفاه	نسبی	برخوردار	باشند،	دیگر	از	
خط قرمزهای	حکومت	گذر	نخواهند	کرد؛	در	حالی	که	باور	دیگر	این	است	که	
معیشت	تنها	نقشی	پایه	ای	در	زندگی	انسان	دارد	و	با	تأمین	شدن	آن،	نیازهای	

برین	انسانی	بیشتر	رخ	خواهد	نمود.

در	 به	 زمامداران	 نباشد،	 اندک	 هواداران	حکومت	 اگر	شمار	 گذشته	ازاین	
امیدوار	 خود	 هوادار	 جمعیت	 به	واسطۀ	 جریان	اصلی	کنشگری	 دست	گرفتن	
خواهند	بود.	حکومت	به	پشتوانه	هوادارانش	)و	برخوردار	کردن	آن	ها	از	امتیازهای	
موهبت	های	 از	 و	 پدیدآورد	 کنشگری	 از	 می	تواند	خود	شبکه	ای	 تبعیض	آمیز(	
و	 مخالفان	 نسبت	به	 حکومت	 هواداران	 کمترِ	 شمار	 اما	 گردد.	 برخوردار	 آن	
ناخرسندان،	نقطه	ضعف	آن	خواهدبود	)خودداری	حکومت	های	آزادی	نامحور	
از	برگزاری	همه	پرسی	نشانه	ای	از	کمبود	شمار	هواداران	است(.	ازسوی	دیگر	
از	ناخشنودی	هواداران	 اندازه	ناخشنودی	مخالفانِ	حکومت،	بیشتر	 به	گمان،	
حکومت	 از	 آنان	 خشنودی	 از	 بیشتر	 یا	 و	 ناخشنودان،	 مخالفت	 از	 حکومت	
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om است	)به	این	باید	ناخشنودی	هواداران	حکومت	از	حکومت	به	دلیل	ناکارآمدی	
و	فساد	انکارناشدنی	را	نیز	افزود(.	بنابراین	رفتار	هواداران	غیرافراطی	حکومت	
در	صورت	 خواهدبود،	که	 حکومت	 با	 سازشگر	 کنشگران	 به	مانند	 به	احتمال	
ناسازشگران	 با	 و	کشور،	 برای	خود	 روشن	تر	 افق	 دیدن	 یا	 منفعت	ها	 چربش	
همسو	می	گردند،	و	نخواهند	پذیرفت	هزینه	ای	گزاف	برای	پشتیبانی	از	حکومت	

بپردازند.
مبادله	و	همکاری	برای	پیشرفت	)ویژگی	ذاتی	آشتی	فزای	اقتصاد(،	می	تواند	
)پیوستن	 حکومت	گردد	 مخالف	 و	 پشتیبان	 قطب	 دو	 همگرایی	 زمینه	ساز	

پشتیبانان	به	ناسازشگران(.

سناریوی	دیگر،	کسب	درآمد	حکومت	از	کنشگری	مردم	است.	بدین	سان	
که	همراه	با	کوشش	برای	پنهان	کردن	اطلاعات	مربوط	به	فساد	خود،	و	با	وجود	
نقص	ها	و	خلاءهای	شبکه	داده	های	کنشی؛	فرصتی	یابد	تا	با	پیوستن	به	شبکه	
مالی	و	مصرفی	کنشی،	سرمایه	و	مصرف	مردم	را	جذب	نماید.	البته	زمامداران	
هر	بار	تنها	تا	روشن	شدن	حقیقت،	فرصت	سودجویی	خواهند	داشت؛	چراکه	
با	حکومت،	 همکار	 بنگاه	های	 داده	رسانی،	 شبکه	 شدن	 به	روزتر	 و	 با	کامل	تر	
درآمد	 بنابراین	 و	تجاری	کنشگری	کنارگذاشته	خواهند	شد.	 تولیدی	 از	چرخۀ	

به	دست	آمده	از	کنش،	برای	حکومت	گذرا	خواهدبود.

پشت	کردن	بخشی	از	زمامداران	به	حکومت
به	 می	رود	 بالاتری	 قرارگیرد،	گمان	 فروتر	 جایگاه	 در	 بیشتر	 هرچه	 حکومت	
تا	 بنگرد	 برای	چنگ	زدن	 ریسمان	 واپسین	 به	چشم	 بیشتر	 اقتصادی	 کنشگری	
عامل	فروپاشی	خود.	بدین	گونه	شاید	با	جداشدن	بخشی	از	زمامداران	از	هسته	
و	بدنه	قدرت،	سازش	با	کنشگری	شدنی	تر	گردد.	به	عبارت	دیگر	حکومت	در	

رویارویی	با	کنشگری	ناتوان	تر	خواهد	شد.

ناخشنودی ارزش مدار
بخشی	از	بدنۀ	حکومت	بودن،	همراه	است	با	آگاهی	بیشتر	از	فساد.	این	موضوع	
برای	آن	بخش	از	پشتیبانان	و	همکاران	حکومت	که	بیش	از	کسب	رانت،	به	
آرمان	های	شکل	دهندۀ	شبکۀ	حامیان	حکومت	)و	داشتن	مسئولیت	در	پیشگاه	
مردم(	اهمیت	می	دهند؛	انگیزه	ای	هم	برای	جداشدن	از	حکومت	و	هم	حتی	
وابستگانِ	 از	 چشم	گیری	 شمار	 نیست	 ذهن	 از	 دور	 است.	 آن	 با	 رودررویی	
حکومت	های	فاسد	با	انگیزۀ	نابودی	یا	دگرگونی	اساسی	در	بدنه	قدرت،	باقی	

و	فعال	مانده	باشند.
ـ	که	 حکومت	 ایدئولوژی	 احتمالی	 مثبت	 هسته	 به	 این	گروه	که	 برای	
و	 آورد	 ارمغان	 به	 مردم	 برای	 بهتری	 زندگی	 است	 قرار	 بوده	که	 این	 شعارش	
موجب	بهروزی	همگانی	و	سرافرازی	مسیر	فکری	آن	ها	گردد	ـ	،	پایبند	هستند،	
نفرین	ابدی	مردم	باید	خطری	جدّی	قلمداد	شود.	اگر	آزار	مردم	ادامه	یابد	ممکن	
است	با	کنار	رفتن	حکمرانان	و	تشکیل	حکومت	آزادی	محور،	پذیرش	همگانی		
نسبت	به	ایدئولوژی	آن	ها،	حتی	برای	هم	اندیشان	به	گونه	ای	کامل	از	میان	برود	
و	برای	همیشه	از	صحنۀ	سیاست	کنار	گذاشته	شوند.	آیندگان	درصورت	نیاز	
اندیشگانی	آن	ها	 از	دستگاه	 را	 ایده	های	مناسب	و	کارا	 بایستگی،	می	توانند	 و	
برگیرند،	اما	هرگز	خود	آن	ها	را	برنگزینند.	پس	روی	هم	رفته	منطقی	است	اگر	
آرمان	های	گروهِ	 و	 ارزشی	 نظامِ	 برای	 حکومت،	که	 وابستگان	 از	 بخش	 این	
زمامداران	 از	 می	شناسند،	 برتری	 به	سود	شخصی	 نسبت	 هویت	بخش	خود،	
برای	 فرصتی	 آینده	 در	 تا	 بکوشند	 رژیم	 فروپاشی	 برای	 حتی	 یا	 دوری	گزیده	
فعالیت	حزبی	داشته	باشند؛	یا	دست	کم	گرفتار	نفرین	ابدی	نگردند،	به	گونه	ای	
که	هر	فعالیت	سیاسی	شان	با	واکنش	منفی	فراوانی	روبرو	شود.	اقتصادکنشی	
و	یا	هر	چهارچوب	مناسب	دیگری،	به	آن	ها	فرصت	ابتکارعمل	خواهد	داد،	
چراکه	راه	امیدبخشی	برای	کناررفتن	حکومت	پیش	روی	خویش	خواهند	دید؛	
به	هرج	و	مرج	و	 باز	 یا	درهای	 از	درهای	بسته،	و	 با	مجموعه	ای	 تنها	 و	دیگر	
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om ناروشنی	)در	دیدگاه	آنان	و	به	ویژه	نسبت	به	وضعیت	خود(،	و	خشونت	روبرو	
نخواهندبود؛	زیرا	اقتصادی	مردمی	پایۀ	قدرت	سیاسی	در	سطح	ملی	و	بالاتر	از	

هر	قدرت	گروهی	به	شمار	خواهد	رفت.
افزون	بر	ناخشنودان ارزش مدار،	رانت	جویان	که	موقعیت	حکومت	را	در	
خطر	می	بینند،	دیگر	دلیلی	برای	پشتیبانی	از	آن	نخواهند	داشت؛	و	جریان	رشوه،	
که	از	شریان	های	زندگی	بخش	اقتصاد	خودکامگی	است	بی	جان	خواهد	گشت.
روی	هم	رفته	هستۀ	قدرت	با	ناپایداری	در	بدنۀ	حکومت	روبرو	خواهدبود.	
هرچه	بیشتر	سخت	گیرد	با	ریزش	بیشتر	پشتیبانان،	چه	به	دلیل	هایی	ایدئولوژیک	

و	چه	با	رویکرد	سودجویانه	و	رانت	کاوانه،	روبرو	خواهدگشت.
برای	آن	بخش	از	زمامداران	که	دیگر	امیدی	به	ماندگاری	حکومت	ندارند،	
فروپاشی	اقتصادی	گزینه	ای	مناسب	برای	پایان	کار	رژیم	سیاسی	خواهدبود،	
چراکه	گذاری	خشونت	پرهیز	است.	مردم	نیز	به	دلیل	هزینه	های	کمتر،	رویکردی	
اقتصادی	را	برای	کنار	زدن	حکومت،	می	پسندند.	داشتن	امید	و	وجود	نقشه	راه،	
موجب	خودباوری	شده	و	آن	ها	را	برخواهد	انگیخت	که	سرنوشت	خویش	را	

به	دست	گیرند.

گام	های	ناسازشگرانه	حکومت
خلق پول، ترفندی در دست حکومت

دستمزدهای	کارکنان	 پرداخت	 برای	 آزادی	نامحور	 حکومت	های	 زمامداران	
به	 رسیدن	 مردم،	 داشتن	 نگاه	 خشنود	 شغل،	 ایجاد	 سرمایه	گذاری،	 دولت،	
خواسته	های	شخصی	و	یا	ایدئولوژیک،	و	درکل	برای	ماندگاری	بیشتر،	اقدام	به	
خلق	پول	)یا	واگذاری	تسهیلات	ارزان	قیمت(	می	کنند	)بانک	مرکزی	در	این	
حکومت	ها	به	مانند	هر	نهاد	دیگری،	وابسته	و	دنباله	روی	هسته	قدرت	است(.	
پیامد	ناگزیر	چنین	اقدامی،	کاهش	ارزش	پول	در	دست	مردم	)تورم(	است.	

به	مانند	 چراکه	 می	شود،	 تورمی	گفته	 مالیات  پدیده	 این	 به	 اقتصاد،	 زبان	 در	
این	است	که	دولت	با	کاهش	مصرف	مردم	)برآمده	از	کاهش	ارزش	پول	در	
اختیارشان(	از	آن	ها	مالیات	ستانده	و	به	موجودی	خود	)پول	خلق	شده(	افزوده	
باشد.	گرچه	تورم	ایجاد	شده	سبب	ناخشنودی	مردم	می	شود،	و	برای	حکومت	
خطرآفرین	است؛	اما	درآمد	دولت	)و	برروی	هم	کل	حکومت(	بیشتر	خواهد	
)باپشتوانه(	 واقعیِ	 پرداخت	های	 از	 شانه	خالی	کردن	 از	 چراکه	گذشته	 شد؛	
کنونی،	دولت	به	ویژه	اگر	درآمد	هنگفتی	از	صادرات	یا	فروش	منابع	طبیعی	به	
کشورهای	دیگر	داشته	باشد،	دارندۀ	کلان	ارز	به	شمار	می	رود،	و	کاهش	ارزش	
پول	داخلی	نسبت	به	ارز،	برابر	است	با	ثروتمند	شدن	دولت	در	سطح	داخلی.	
این	گونه	دستمزد	ماهانۀ	کارکنان	دولت،	در	برابر	ارزِ	در	اختیار	دولت،	ارزان	تر	
برمی	آید.	 هزینه	ها	 از	پس	 بهتر	 ـ	 در	کوتاه	مدت	 ـ  دولت	 بنابراین	 خواهدبود.	
پس	اگرچه	کاهش	ارزش	پول	داخلی	ناشی	از	ناکارآمدی	حکومت	است،	اما	از	

این	کاستی	به	سود	خود	بهره	می	برد.
افزایش	واردات	)خرید	کالای	وارداتی(	 ترفند،	 با	این  راه	رویارویی	 یک	
و	 می	گردد،	 خنثی	 اثرنقدینگی	 کشور	 از	 پول	 بیرون	رفتن	 با	 چراکه	 است،	
به	 خارجی	 قیمت	کالای	 اگرچه	 می	شود.	 ممکن	 داخلی	 پول	 ارزش	 بازگشت	
تورم	 افزایش	 به	شوند	 نیز	 داخلی	 اما	کالای	 بالا	می	رود،	 ارز	 دلیل	گران	شدن	
مشمول	گرانی	می	گردد.	حتی	طبیعی	است	کالای	داخلی	به	ویژه	به	سبب	افزایش	
با	 نیز	 وارداتی	 به	محصولات	 قیمت	کالاهای	واسطه	ای	و	سرمایه	ای،	نسبت	
قیمت	بالاتری	به	فروش	رسد.	درآن	سو	مردم	با	سرمایه	گذاری	کنشی	هم	چنان	
پشتیبان	اصلی	و	نخست	تولید	داخلی	به	شمار	خواهندرفت،	و	گرویدن	به	خرید	

محصولات	وارداتی	نشان	بی	مهری	نسبت	به	تولید	داخلی	نخواهدبود.	
واکاوی	های	 و	 مشاهده	ها،	 و	 اطلاعات،	 )درز	 داده	ها	 شبکه	 راه	 از	 مردم	
کارشناسان(	از	رخ	دادن	خلق	پول	آگاه	می	شوند.	هم	چنین	با	بالارفتن	همگانی	
سطح	دانش	اقتصادی،	از	اندازۀ	حساسیت	مردم	نسبت	به	پذیرش	خرید	کالای	
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om وارداتی	کاسته	خواهدشد.
در	چهارچوب	اقتصادکنشی،	مردم	خود	در	نبود	انضباط	مالی	بانک	مرکزیِ	
نامستقل،	برای	رفع	تورم	اقدام	خواهند	نمود.	گذشته	از	روی	آوری	به	واردات	که	
به	بازشدن	اقتصاد	کشور	یاری	می	رساند،	مردم	با	پشتیبانی	مالی	و	مصرفی	از	
بنگاه	های	داخلی	)خصوصی	سازی	خودجوش(	به	ارزش	پول	داخلی	می	افزایند.	
هم	چنین	شبکه	داده	رسانی	کنشگری،	انتظارات	نسبت	به	ارزش	پول	داخلی	را	
بالا	می	برد.	پس	مردم	در	پی	آگاهی	از	گام	های	درست	خود،	انتظار	خواهند	
عاملی	 خود	 انتظارات عقلایی،	 این	 گردد.	 ارزش	تر	 با	 داخلی	 پول	 داشت	

بازگرداننده	برای	ارزش	پول	داخلی	است.
و	 داخلی،	 پول	 ارزش	 فروافتادن	 درسوی	دیگر،	 کرد	 فراموش	 نباید	
خیزش	ها	 یافتن	 گسترش	 در	 مثبت	 عاملی	 می	تواند	 معیشت؛	 دشوارترشدن	
صنعت،	 این	 بزرگی	 به	شوند	 نیز	 واردات	 به	گمان	 ازآن	جاکه	 ازسویی	 باشد.	
بیشتر	از	سوی	حکومت	و	وابستگان	آن	انجام	می	شود؛	روی	آوردن	به	کالاهای	
وارداتی	می	تواند	به	سود	حکومت	باشد.	پس	برای	برگزیدن	رویکرد	یکپارچۀ	
داده	رسانی	 هم	اندیشی	صورت	گیرد.	شبکه	 به	وضعیت	 نسبت	 باید	 مناسب،	
به	واردات	است.	 یا	زیان	بودن	روی	آوری	 به	سود	 برای	تشخیص	 سنگ	پایه	ای	
در	این	چهارچوب	می	توان	با	ردیابی	شرکت	های	واردکنندۀ	هر	کالا؛	به	تحریم	

موردی،	یا	مصرف	گری	از	آن	ها	پرداخت.
چندان	 خارجی	 مصرف	کالای	 شاید	 خیزش	انقلابی،	 اعتصابی	 درفضای	
اهمیت	پیدا	نکند؛	اما	به	هرروی	نمی	توان	مصرف	را	ایستاند	و	برای	هراندازه	

ازآن	نیز	می	توان	برنامه	ریزی	و	هدف	گذاری	نمود.	
اگر	کنشگری	اقتصادی	در	کشورهای	صادرکننده	شکل	گرفته	باشد،	بدیهی	
خورد؛	 پیوند	 آن	کشورها	 بنگاه	های	کنشیِ	 با	 مردم	 مصرف	 است	 بهتر	 است	
چهارچوب	 در	 را	 مسیرهای	مالی	 کشورها،	 آن	 کنشگران	 ازآن	جاکه	 به	ویژه 

کنشگری	اقتصادی،	از	فیلتر	شبکه	داده	رسانی	گذرانده	اند.

سنگ اندازی های دولت
ترفند	ناسازشگرانه	دیگر	این	است	که	دولت	به	بهانۀ	جلوگیری	از	نااستوارشدن	
نهادهای	دولتی	و	در	نتیجه	ایجاد	بحران	ملی،	به	رویارویی	با	کنشگری	پردازد.
دولت	می	تواند	با	شانه	خالی	کردن	از	انجام	وظایف	و	خدمات،	سخت	گیری	در	
واگذاری	مجوزها	)برای	بنگاه	های	کنشی(،	افزایش	مالیات	ستانی،	جریمه	کردن	
و...	با	کنشگران	رودررو	گردد.	اما	دولت	ها	در	حکومت	های	آزادی	نامحور،	به	
خودی	خود	ناکارآمد،	به	کاربرندۀ	بوروکراسی	دست	وپاگیر	و	نارسا،	دادگریز	و	
باج	ستان،	و	روی	هم	رفته	ناسودمند	هستند.	چراکه	در	اساس،	شوند	بنیادی	وجود	
برای	حکومت،	 ویترینی	 تنها	 بلکه	 نیست؛	 این	دولت	ها،	سودرسانی	همگانی	
و	 موهبت	ها	 دولت	ها	 این	 است.	 چیره	گری	 برای	 ابزاری	 و	 آن،	 سامان	بخش	
مردم	 بی	اعتمادی	 مورد	 و	 نمی	دهند	 قرار	 مردم	 اختیار	 در	 بسنده	 خدمت	هایی	
هستند،	بنابراین	روی	برگرداندنِ	آن	ها	از	مردم	آسیبی	برجسته	به	شمار	نخواهد	
رفت.	به	ویژه	که	مردم	با	کنشگری	می	توانند	هرچه	بیشتر	وابستگی	از	آن	ها	را	کنار	

گذاشته	و	در	خلاء	اداری	و	سیاسی	از	یکدیگر	پشتیبانی	کنند.
هم	چنین	مردم	با	ایجاد	هرچه	بیشتر	شغل	ها،	از	شغل	های	دولتی	بی	نیاز	

خواهند	شد.
افزایش	مالیات	در	چهارچوب	کنشی	اثر	چشم	گیری	نمی	گذارد؛	زیرا	سود	

ریزسرمایه	ها	برای	هر	فرد	کوچک	است.
دولت	می	تواند	دارایی	های	ملی	را	گران	کند.	گران	شدن	انرژی	اگرچه	بار	
سنگینی	بر	دوش	خانوارها	و	بنگاه	ها	خواهد	بود،	اما	به	هرصورت	روی	هم	رفته،	
در	بلندمدت	زیان	بار	نیست؛	زیرا	با	گران	شدن	انرژی	از	میزان	آلودگی	کاسته	می	
شود.	در	واقع	دلیل	اصلی	ارزانی	انرژی،	اهداف	پوپولیستی،	و	نه	سودمندبودن	آن	
است.	در	مسیر	پیش	روی	جامعه	انسانی	به	ویژه	به	علت	گرمایش	جهانی،	مصرف	

سوخت	های	فسیلی	مگر	با	رویکردی	صرفه	جویانه	امکان	پذیر	نخواهدبود.	
برای	 مناسب	 از	جایگزین	های	 بهره	بردن	 و	 فناورانه	 پیشرفت	 گذشته	از	این	
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om سوخت	های	برگشت	ناپذیر،	کاهش	قیمت	انرژی	را	درپی	خواهد	داشت.	
به	هرصورت	مردم	با	گسترش	کنشگری	اقتصادی،	در	سایۀ	خودمداری	ای	که	
برای	خویش	فراهم	کرده	اند،	توان	گذر	از	این	گرانی	ها	را	که	به	ویژه	برای	کسب	

درآمد	دولت	از	مردم	رخ	داده	است	خواهند	داشت.
برانگیختن	 موجب	 فرسایشی	حکومت	 و	 منفی	 واکنش	های	 افزون	براین،	
حقوق	شان	 برآورده	شدن	 برای	 آن	ها	 استوارترشدن	 و	 مردم	 خشم	 بیشتر	

خواهدگشت.

سازمان	های	مردم	نهاد
نابرخورداری	انگیزه	ای	اساسی	برای	خیزش	مردم،	و	ازسوی	دیگر	ابزاری	برای	
هزینه	ها،	 تأمین	 برای	 پشتوانه	 هرگونه	 نبودن	 است.	 آن	ها	 بر	 حاکمان	 چیرگی	
مردم	را	به	دولت	و	حکومت	وابسته	می	کند.	این	تهدید	همواره	حس	می	شود	که	
حکومت	ممکن	است	شغل	و	درآمد	معترضان	را	از	آنان	بگیرد.	اما	از	دیگرسو	
فقر	که	در	اصل	برخاسته	از	ناکارآمدی	و	فساد	حکومت	است،	کاسه	صبر	مردم	
بلکه	 نابرخورداری،	 به	شوند	 تنها	 نه	 مردمی	 )اگرچه	خیزش	 می	کند	 لبریز	 را	
حتی	بیشتر	از	آن	ممکن	است	به	دلیل	پاسداری	از	کرامت	انسانی	رخ	دهد(.	
پنداشته	شود	 و	چه	بسا	 دارد	 به	دنبال	 دوگانه	 پیامدی	 فقر	 روی	هم	رفته	گسترش	

کاهش	فقر	و	بهبود	وضعیت	اقتصادی	ماندگاری	حکومت	را	بیشتر	نماید.
به	هرروی	دست	کم	به	یک	دلیل	اساسی	بهبود	وضع	اقتصادی	مردم	می	تواند	
سودمندی	چشمگیری	بر	روند	گذار	به	دمکراسی	داشته	باشد:	وضع	دلخواه	ترِ	
زندگی	سبب	می	شود	مردم	بهتر	بتوانند	اثری	مثبت	بر	شکل	گیری	و	پایداری	

سازمان	ها	داشته	باشند.
با	 دارند.1	 دمکراسی	 به	 گذار	 بر	 نقشی	کلیدی	 سازمان	ها	 می	رسد	 نظر	 به	

1.	بنگرید	به	داده	ها	و	برهان	های	کتاب	خشونت	و	نظم	های	اجتماعی؛	داگلاس	سی.نورث،	جان	جوزف	
والیس،	باری	آر.وینگاست؛	برگردان	جعفر	خیرخواهان	و	رضا	مجیدزاده؛	نشر	روزنه،	تهران	1395

منبع	 و	 به	شغل	 تبدیل	 متخصصان	 سیاسی	 فعالیت	 سازمان	ها	 روی	کارآمدن	
درآمد	آن	ها	می	شود.	بنابراین	فعالیت	آن	ها	بهینه	و	پایدار	می	گردد.	کارمندان	
زیر	چتر	حمایت	سازمان	قرار	می	گیرند	و	از	نیروی	همبستگی	و	هویت	بخشی	

سازمانی	برخوردار	می	شوند.
پایداری	 نیستند،	پس	درنتیجه	 سازمان	ها	دنباله	رو	و	وابسته	به	شخص	ها	
بیشتری	نسبت	به	فعالیت	های	فردی	دارند.	پایبندی	کارکنان	به	سازمان	و	وجود	

مدیریت	حرفه	ای،	سبب	همگرایی	و	فزونی	نیروها	می	گردد.
سازمان	ها	رسمیت	حقوقی	بیشتری	نسبت	به	شخص	ها	دارند،	چراکه	با	
وجود	پشتوانۀ	مالی	سترگ	و	پایدار،	از	توان	پیگیری	حقوقی	بالاتری	برخوردار	
هستند.	در	حکومت	های	آزادی	نامحور	که	دستگاه	دادگستری	ابزاری	در	دست	
زمامداران	است،	دادخواهی	بیشتر	برون	مرزی	می	گردد،	و	یا	به	شکل	صدای	

اعتراضی	پیگیری	می	شود.
آزادی	نامحور،	 حکومت	 چیرگی	 یک	کشورِ	گرفتارِ	 مردم	نهاد	 سازمان	های	
ارتباطی	 امکان	 ـ	 ناآزاد	 و	چه	 آزاد	 ـ	چه	 دیگر	 در	کشورهای	 همتایان	خود	 با	
در	 می	توانند	 محیط	زیستی	کشورها	 سازمان	های	 نمونه	 برای	 دارند.	 بیشتری	
سنجش	با	یک	سازمان	محیط	زیستی	از	یک	کشور،	و	سازمانی	ناهم	رشته	یا	
کل	اپوزیسیون	کشوری	دیگر،	با	یکدیگر	رابطه	ای	ژرف	تر	و	پویاتر	داشته	باشند.	
می	گیرند،	 را	 سازمان	ها	 شکل	گیری	 جلوی	 نامحور	 آزادی	 حکومت	های	 البته	
بنابراین	بیشتر	سازمان	های	کارای	کشورهای	ناآزاد،	در	کشورهای	آزاد	امکان	

پدیدارشدن	و	بالیدن	می	یابند.
سازمان	 یک	 نمونه	 برای	 همکاری	کنند.	 یکدیگر	 با	 می	توانند	 سازمان	ها	
محیط	زیستی	برای	پیگیری	جدی	یک	پروندۀ	نابودی	محیط	زیست	می	تواند	از	
پشتیبانی	حرفه	ای	یک	سازمان	حقوقی	برخوردار	گردد.	همچنین	یک	سازمان	
از	پژوهش	های	سازمان	های	حقوق	 حقوقی	می	تواند	در	تنظیم	یک	شکایت،	

زنان	و	حقوق	بشر،	حقوق	زندانیان،	محیط	زیست	و...	برخوردار	شود.
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om دولت	گذار	 به	کابینه	 بدل	شدن	 شایستگی	 و	 توانایی	 سازمان	ها	 مجموعۀ	
را	دارا	است،	که	این	موضوع	سبب	بهتر	به	رسمیت	شناخته	شدن	دولت	گذار،	
دولت	گذار،	 وجود	 بود.	 خواهد	 جهانی	 پشتیبانی	های	 به	 بیشتر	 دسترسی	 و	
حکومت	های	 برای	 را،	 حکومت	 فروپاشی	 از	 پس	 قدرت	 خلاء	 از	 وحشت	
دیگر	)آزادی	محور(	برطرف	می	کند؛	و	بهانۀ	پشتیبانی	نکردن	از	خیزشگران	یا	

پشتیبانی	کردن	از	حکومت	های	آزادی	ستیز	را	از	آن	ها	می	گیرد.
نباید	فراموش	کرد	دولت	و	حکومت	تنها	نهادهای	موجود	قدرت	نیستند.	
بخشی	 بالا،	 اثرگذاریِ	 به	دلیل	 مردم	نهاد	 آن	جمله	سازمان	های	 از	 و	 سازمان	ها	
می	دهند.	پس	 تشکیل	 را	 آزادی	محور	 قدرت	سیاسیِ	حکومت	های	 از	ساختار	
برای	 جامعه،	 دل	 از	 برخاسته	 پایگاهی	 می	توان	 را	 سازمان	ها	 این	 مجموعۀ	
حکمرانی	به	شمار	آورد،	بی	آنکه	آشکارا	در	بدنۀ	مدیرتی	و	رهبری	کشور	)دولت،	
پارلمان	و	دستگاه	دادگستری(	جای	گیرند.	بنابراین	وجود	این	سازمان	ها	خود	

بخشی	از	خلاء	قدرت	را	پر	می	کند.
بایستگی	 انسانی(،	 و	 اجتماعی	 علوم	 در	 ویژه	 )به	 تکنوکراسی	 و	 علم	
وجود	گروه	های	ایدئولوژیک	را	در	رأس	اداره	کارهای	کشور	بی	معنا	می	کند.	
همۀ	 برای	 مشترک	 ایدئولوژی	 و	 حکمرانی،	 برای	 جهانی	 روشی	 تکنوکراسی	

حکومت	های	آزادی	محور	است.
و	 زمینه	ساز	 می	آیند،	 پدید	 فن	سالاری	 پایۀ	 بر	 سازمان	ها	 آن	جاکه	 از	 پس	

نویدبخش	استواری	دمکراسی	در	آیندۀ	فعالیت	خود	هستند.
وجود	سازمان	ها	به	مردم	برای	پرداخت	کمک	مالی	دلگرمی	می	دهد،	به	ویژه	
داشت.	 خواهند	 بیشتری	 اطمینان	 خویش	 پشتیبانی	های	 بازدهی	 از	 مردم	 که	
ازسوی	دیگر	این	فرصت	به	مردم	داده	می	شود	که	به	سازمان	هایی	در	پیوند	با	
دغدغه	های	اساسی	ترشان	کمک	نمایند.	برای	نمونه	شخصی	ممکن	است	به	
چالش	های	حقوق	کودکان	نسبت	به	چالش	های	دیگر	آشناتر	و	دغدغه	مندتر	
باشد.	افزون	براین	در	صورت	گوناگونی	سازمان	ها	فرد	می	تواند	به	آن	سازمان	

حقوق	کودکان،	که	به	کارایی	اش	اطمینان	بیشتری	دارد	کمک	نماید.
فعالیت	سازمان	ها	در	کل	فراسیاسی	است،	بنابراین	نیازی	نیست	گروه	های	

مردمیِ	پشتیبان	سازمان	ها	انگیزه	های	سیاسی	داشته	باشند.
)به	 تمامیت	خواه	 با	حکومت	 سازمان	ها	 بیشتر	 هرچه	 درگیری	 درصورت	
عنوان	ریشه	اصلی	همه	نابسامانی	ها(	همگرایی	و	همسویی	همگانی،	در	سطح	
بدین	سان	که	پشتیبانان	و	هواداران	سازمان	ها،	 امکان	پذیرتر	می	شود.	 گروهی	

گروه	گروه	و	با	فراخوان	های	همسوشدۀ	آن	سازمان	ها	به	صحنه	خواهند	آمد.
سازمان	ها	افزون	بر	جذب	کمک	های	مردمی	می	توانند	به	بنگاه	داری	اقتصادی	
در	چهارچوب	حرفه	ای	خود	روی	آورده،	و	برای	تأمین	هزینه	ها	کسب	درآمد	

داشته	باشند.
اقتصادکنشی	می	تواند	راه	را	برای	شکل	گیری	سازمان	ها	چه	از	راه	بنگاه	داری،	

و	چه	از	راه	جذب	پشتیبانی	های	مردمی	هموارتر	نماید.
شبکۀ	داده	رسانی	و	مالی	مردمی	می	تواند	نقشی	زمینه	ساز	برای	پدیدآوردن	

سازمان	ها	بر	دوش	گیرد.
سازمان	های	مردم	نهادِ	صنفی،	از	همکاران	به	ویژه	در	اعتصاب	ها	پشتیبانی	

می	کنند،	و	در	پایه	گذاری	کمیته	های	اعتصاب	اثرگذار	خواهندبود.
واقعی	 رنج	های	 به	 توجه	 و	 راستین،	 دغدغه	هایی	 با	 سازمان	ها	 مجموعۀ	
مردم،	بالاتر	از	ابرسازمان	ها	جای	می	گیرد؛	و	نیز	می	تواند	همکار،	پیراستار	و	

بالندۀ	آن	ها	گردد.

خیزش	انقلابی
در	وضعیت	انقلابی،	با	ازهم	پاشیدن	نیروهای	سرکوب	در	خیابان؛	رژیم	سیاسی 
به	گونه	ای	 نیروی	سرکوب	 از	 آزادی	نامحور	سرنگون	می	شود.	بخشی	 حکومت	
خودجوش،	و	بخش	دیگر	با	بریده	یا	کم	شدن	دستمزد،	به	سرپیچی	از	فرمان	ها	
روی	می	آورد.	مردم	در	چهارچوب	کنشگری	اقتصادی	می	توانند	با	تحریم	مصرفی	
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om و	سرمایه	ای،	رأس	حکومت	را	چنان	زیرفشار	گذارند	که	از	برآوردن	هزینه	های	
گزافِ	سرکوب	درماند.	

برای	 است	که	 دیگری	 نیرومند	 ابزار	 اعتصاب	 خیزش	خیابانی،	 با	 همراه	
افزایش	 که	 آید	 به	نظر	 چنین	 نخست	 نگاه	 در	 شاید	 بایسته	است.	 سرنگونی	
کردوکار	بازار	در	بستر	کنشگری	اقتصادی،	که	با	تراکنش	های	مالی	همراه	است،	
می	تواند	اثری	وارون	بر	خیزش	انقلابی	گذارد.	اما	نباید	فراموش	کرد	قرار	نیست	
بازار	)در	سرمایه	گذاری،	 باید	فعالیت	 تنها	 افزوده	شود،	و	 اندازه	مصرف	 بر	
تولید،	و	مصرف(،	چه	به	اندازۀ	پیشین	باشد	و	چه	کمتر	از	پیش	شود،	بر	بخش	

کنشی	تمرکز	یابد.
ازسویی	مردم	با	سرازیرکردن	سرمایه	های	سرگردانِ	خود	به	بنگاه	های	کنشی،	
می	توانند	دست	به	تحریم	بانک	ها	زنند.	کسب	وکارهای	کوچک	جایگاه	مناسبی	
مردم،	 سرمایه	گذاری	 نامتمرکزبودن	 با	 ازیک	سو	 زیرا	 هستند؛	 این	کار	 برای	
مردم	 موردپذیرش	 بزرگِ	 و	 بنگاه	های	کم	شمار	 با	 برخورد	 از	 دست	حکومت	
کوتاه	می	ماند،	و	ازسوی	دیگر	می	توان	بی	گمان	بود	کسب	وکارهای	کوچک	کمتر	

وابسته	به	انحصارگران	حکومتی	هستند.	
اما	 همراهی	کنند،	 اعتصاب	های	سراسری	 در	 باید	 نیز	 بنگاه	های	کنشگر	
درآمدزایی	آن	ها	در	روزهای	بی	اعتصاب،	به	روند	اعتصاب	یاری	می	رساند؛	
با	 است	که	 صندوق	ها	 همین	 بخشد.	 نیرو	 آن	 صندوق	های	 به	 می	تواند	 زیرا	
دست	 از	 را	 خود	 درآمد	 همه	 یا	 بخشی	 اعتصاب	گرانی	که	 از	 پشتیبانی	مالی	

داده	اند،	روند	اعتصاب	را	پایداری	می	بخشد.	
حکومت	 به	 نیز	 سودی	ویژه	 اما	 نیستند	 کنشگر	 اگرچه	 که	 بنگاه	هایی	
بنگاه	های	 و	 دولتی	 بنگاه	های	 اما	 قرارنمی	گیرند؛  تحریم	 مورد	 نمی	رسانند،	
گذاشته  کنار	 اقتصاد	 چرخه	 از	 جای	ممکن	 تا	 به	حکومت	 وابسته	 خصوصی	

خواهندشد.	شناسایی	آن	ها	در	شبکه	داده	رسانی	کنشگری	انجام	می	شود.
و	 دولت	 کارکنان	 بیرون	آمدن	 امکان	 اعتصاب،	 همگانی	 صندوق	های	

شرکت	های	وابسته	را	از	آن	نهادها	فراهم	می	کند.	شبکه	های	مالی	کنشگری	راه	
مناسبی	برای	پدیدآوردن	این	صندوق	ها	است.	سازمان	های	مردم	نهاد	می	توانند	
رساندن	 برای	 سازوکارهای	مالی	 سازمان	دهندگانِ	 و	 صندوق	ها	 پایه	گذاران	
از	 باشند.	بخش	مهمی	 به	اعتصاب	کنندگان	و	استعفادهندگان	 کمک	هزینه	ها	

استعفادهندگان	نیروهای	نظامی	خواهندبود.
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سپیدی این صفحه برای توست...

تاریخ،	پژوهش،	نقد	و	نظر
	پویا	نیک	هوش پیام	کاوی	آخشیجی	اسطوره	و	خواب	

	مهدی	استعدادی	شاد	 فرشتۀ	فریب:	سهمی	در	شیطان	شناسی	معاصر	
	پویا	نیک	هوش نامه	نماد	)پژوهشی	بر	پیام	درونی	داستان	هایی	از	شاهنامه	و	جهان	کهن(		
بخت	سرکش	ایرج	)نقد	ادبی	بر	رمان	های	فریدون	سه	پسر	داشت،	سمفونی	مردگان،	
سال	بلوا،	پیکر	فرهاد،	ذوب	شده،	تماماً	مخصوص،	و	نام	تمام	مردگان	یحیاست(	 

شهرام	امیرپور	سرچشمه	
	مهدی	استعدادی	شاد	 شاعران	و	پاسخ	زمانه:	جُستارهایی	در	زمینۀ	نقد	

	بهزاد	کشاورزی	 تشیّع	و	قدرت	در	ایران	
	احمد	 گشتی	در	دیار	ترنّم:	تحلیلی	از	سرگذشت	و	سیر	پر	چالش	موسیقیِ	آیینیِ	ایران		

کاظمی	موسوی
	امیرحسین	حدادی جرج	اورول؛	خط	فکری	و	مشی	سیاسی		

	پردیس	 زنان	چگونه	می	توانند	دنیا	را	نجات	دهند؟	)با	نگاهی	بر	پدیده	تغییر	اقلیم(	
گودرزیان

روان	شناسان،	 )راهنمای	 جنسیتی	 و	 جنسی	 اقلیت	های	 با	 روش	كار	 بر	 مقدمه	ای	
	محمدرسول	 روان(	 و	سلامت	 بهداشت	 متخصصان	 و	 مشاوران	 روان	درمانگران،	

يادگارفرد
تاریخ	فلسفه	ایران:	بازشناخت	و	پی	ریزی	اندیشه	دیالکتیکی	ایرانیان	باستان	در	ساختار	

	امان	بیداربخت اجتماعی	مدرن	ایران	آینده	
	پردیس	گودرزیان فرهنگ	محیط	زیست	با	محوریت	تغییر	اقلیم	

	رضا	اغنمی کتاب	سنج	ششم	)نقد	و	بررسی	کتاب(	
	عباس	امانت عهد	قاجار	و	سودای	فرهنگ	

	کورش	نوابی کاوش	های	خرد	نقاد		
	محمد	ابو	رمان،	حسن	ابو	هنیه؛	مترجم:	 تشکل	های	زنانه	جهادی	از	القاعده	تا	داعش	

آزاده	گریوانی	
	س.	سیفی طنازی	های	عبید	

	پرویز	دستمالچی حکم	دادگاه	میکونوس	

نــــــشــــرمـــــهـــــری
منتشر کرده است:
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om 	عباس	امانت عهد	قاجار	و	سودای	فرهنگ	
	عباس	جوادی ریگ	آمو	)ایرانیان	وُ	ترکان	ماوراءالنهر	از	اسلام	تا	حملهُ	مغول(	

	پرویز	دستمالچی دمکراسی	های	مدرن	)دمکراسی	ـ	پارلمان	ـ	حقوق	بشر(	
	کامیل	احمدی از	مرز	تا	مرز	)پژوهشی	جامع	در	باب	هویت	قومی	در	ایران(	

	اسد	سیف طنز	در	ادبیات	داستانی	ایران	در	تبعید	
	احمد	ت.	کورو؛	مترجم:	هانیه	جعفری اسلام،	اقتدارگرایی،	و	توسعه	نیافتگی		

	جلال	ایجادی	 اندیشه	ورزی	ها	
	کلودیا	یعقوبی؛	مترجم:	آرش	 فردیت	در	عطار،	تصوف	ایرانی	و	عرفان	اروپایی		

خوش	صفا
	کامیل	احمدی خانه	ای	با	در	باز		

	فخرالدین	شوکت؛	مترجم:	رضا	طالبی ایران	
	درویش	احمد	عاشقی	)عاشق	پاشازاده(؛	مترجم:	رضا	طالبی تواریخ	آل	عثمان	

	احمد   آغا   اوغلو؛	مترجم:	رضا	طالبی ایران   و   انقلاب   مشروطه	
	میرزا   بالا   محمدزاده؛	مترجم:	رضا	طالبی ارامنه   و   ایران	

	محمد	شریف	افندی	زاده؛	مترجم:	رضا	طالبی آذربایجان	و	انقلاب	
	س	سیفی نشانه	گذاری	ها	در	عزاداران	بیل	

	جلال	ایجادی	 جامعه	شناسی	آسیب	ها	و	دگرگونی	های	جامعه	ی	ایران	
		مترجم:	محمدرضا	مردانیان كریستوفر	هیچنز	و	تونی	بلر:	آیا	دین	منشأ	خیر	است؟	

	صدری	سعدی سوزنی	سمرقندی	
	پرویز	دستمالچی ترور	به	نام	"خدا"	)نگاهی	به	تروریسم	حکومتی	جمهوری	اسلامی	ایران(	

جستارهایی	جامعه	شناختی	درباره		داستان	امروز	ایران؛	از	بامداد	خمار	تا	توکای	آبی	 
مهرک	کمالی

	احمد	)سالم(	خلفانی از	ادبیات	تا	زندگی	
	رافائل	ای.	لوپز	-	کورو؛	مترجم:		فرشته	 زن	درون	)نوشتاری	روانکاوانه	در	باب	زنانگی(	

مجیدیانی
زن	در	بوف	کور؛	نگاهی	به	نقش	و	کارکرد	زن	در	بوف	کور	اثر	جاودانه	ی	صادق	هدایت	

	ابراهیم	بلوکی
	پرویز	دستمالچی نقدی	بر	ولایت	فقیه	و	قانون	اساسی	جمهوری	اسلامی	ایران	

	تیمور	کوران؛	مترجم:	سیدمهدی	میرحسینی واگرایی	عمیق	در	خاورمیانه	
	امامعلی	رحمان نگاهی	به	تاریخ	و	تمدن	آریایی	

	جلال	ایجادی بررسی	تاریخی،	هرمنوتیک	و	جامعه	شناختی	قرآن	
	کامیل	احمدی داستان	شهر	ممنوعه	)پژوهشی	جامع	در	باب	دگرباشان	در	ایران(	

	جلال	ایجادی نواندیشان	دینی،	روشنگری	یا	تاریک	اندیشی	
	حسین	آتش	پرور	 شکل	و	ساخت	داستانیِ	ترانه	های	خیام	

	مهدی	یوسفی	)میم.ئازا( رادیکال	دهه	70 
	اسد	سیف دگرباشان	جنسی	در	ادبیات	تبعید	ایران	

مروری	برحملات	اسکندر،	اعراب	و	مغول	به	ایران	و	سقوط	سلسله	های	هخامنشی،	
	گردآورنده:	فریدون	قاسمی ساسانی	و	خوارزمشاهی	

	آزاده	دواچی واکاوی	نقد	ادبی	فمینیستی	در	ادبیات	زنان	ایران	)مجموعه		مقالات(	
	نیلوفر	دُهنی در	همسایگی	مترجم	)گفت	وگو	با	سروش	حبیبی(	
	س.	سیفی سایه	های	سوشیانت	)منجی	گرایی	در	فرهنگ	خودی(	

	نیلوفر	دُهنی ادبیات	و	حقیقت	)درباره	آثار	سینمایی	و	ادبی	عتیق	رحیمی(	
	اسد	سیف کتابی	برای	کتاب	ها	

	س.	سیفی آیین	های	روسپیگری	و	روسپیگری	آیینی	
		محمدحسن		حسین	بر ایران	و	اقوامش:	جنبش	ملی	بلوچ	

چهره	ای	از	شاه	)زندگانی،	ویژگی	های	اخلاقی	و	کشورداری	محمدرضا	شاه	پهلوی(	 
هوشنگ	عامری

	الیزابت	لونو،	 غرور	و	مبارزه		زنان	)تاریخ	انجمن	زنان	فمینیست	در	نروژ	از	1913( 
مترجم:	مهدی	اورند،	متین	باقرپور

	بنفشه	حجازی زنان	مبارز	ایران،	از	انقلاب	مشروطه	تا	انقلاب	اسلامی	
	خسرو	دهدشت	حیدری	)دوتتسو	ذ	نجی( آن	شی	گائو،	بودای	پارسی	

	رضا	اغنمی	)نقد	و	بررسی	کتاب( کتاب	سنج	چهارم	
	مسعود	میرشاهی جستارها	در	زبان	و	تاریخ	فرهنگ	پارسی	

	علی	رهنما خرافات	به	مثابه	ایدئولوژی	درسیاست	ایرانیان	از	مجلسی	تا	احمدی	نژاد	
	به	کوشش	مسعود	میرشاهی تاریخ	غریب،	خاطرات	شاه	نادر	کیانی	

	مسعود	میرشاهی بانگ	نوروزی	در	پرده	واژ	ه	ها	

جستار
روزمرگی	در	سرزمین	رنج	ها	)روایت	هایی	از	زندگی	و	روزگار	شهروندان	ایران	زیر	سایه	

	امیر	عباس	کلهر جمهوری	اسلامی(	
	جمشید   شیخ   لارآبادی نظریه   مفاهیم   واقعی	

	مجید	رهنما؛	مترجم:		و	مقدمه:	نازی	 آبروی	فقر	یا	چگونه	فلاکت	جانشین	فقر	می	شود		
عظیما

	حسام	الدین	توکلى سوراخ	فلسفه	
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om 	فرشته	مولوی از	کتاب	ها	و	ترانه	ها		
	تام	تُر یک	تصویر	ارگانیک	از	یک	نمونه	

	شهروز	رشید مرثیه	ای	برای	شکسپیر	
	شهروز	رشید دفترهای	دوکا	

داستانِ	فارسی
رمان

	مهدی	علیمرادی هادس	
	امیر	احمدی	آریان	 نیمۀ	آذر	هفتادونه	

	زکریا	هاشمی	 ساحل	سرخ	
	هادی   کی	کاووسی شبح	اپراتور؛	یک	پیشیگویی	

	حامد	حسینی	پناه	کرمانی شهر	شیشه	ای	
	نوید	نصیرزاده مرگ	خوانده	

	ناهید	موسوی ستاره	
	طایی	کاظمی بانوی	ماهون		

	مهسا	عباسی نامه	ای	به	کریستوفر		
	طیبه	وثوقی	مقدم کالبد	هفتم		

	پژار	ملکی آخرین	وسوسه	حسین	
	مرتضی	فخری برادران	تاریکی	

	امید	فلاح	آزاد وارتگز	در	اِل	اِی	)زخم	انار(		
	طیبه	وثوقی	مقدم رستگاری	از	شهر	گناهان	کبیره		

	افروز	جهاندیده سهیل	آ		
	ابوالفضل	منفرد رستگاری	در	بازار	کلکته		

	خاطره	بهفر پَل	بُرون		
	مرجان   فردمحمدیان بیالو		
	امیر	دهقان جنون	و	مرگ		

	حامد	حسینی	پناه	کرمانی بی	کسان	
	یوسف	شیروانی زندیق	زند	

	مهدی	خطیبی به	سَبُکی	پر،	به	سنگینی	آه	
	شهریار	مندنی	پور تن	تنهایی	

	زکریا	هاشمی	 سلاخ	
	قاضی	ربیحاوی پسران	عشق	

	لیلا	امانی سیزدهمین	فلامینگو	
	مرتضی	فخری مردم	رنج	)در	شش	جلد(	

	محسن	زهتابی	 انجیل	میرزا	
	ناهید	کبیری	 در	ساحلِ	پانزدهم	سپتامبر		

	مجید   دانش	آراسته در	چنبر	روایت		
	مهدی	رحمانیان	حقیقی جزیره	نفرین	شده		

	ایوب	چاوران نقطه	امن		
	لیلا	میرباقری؛	تصویرگر:	گلی	اصفهانی هوم		

	زکریا	هاشمی	 شکار	
	زکریا	هاشمی	 طوطی	

	رضا	بهرام	پور رنِج		مداِم		زیستن	
	زکریا	هاشمی عیار	

	لیلا   امانی سن	خوزه	شهر	پرتقا	ل	های	سرگردان		
	رضا	جعفری راهنمای	جامعِ	جنگلِ	بوق	
	فرخنده	حا	جی	زاده من،	منصور	و	آلبرت	

	ژیلا	آقارفیعی ماه	طلعت	
		ناهید	پیلوار دمپایی	های	سفید		

	حامد	نیک	اختر ناوه	کش		
	شهرام	رحیمیان درچنگ		

	احمد	آرام تربیت	کننده		سگ	ماهی	
	ماه	دوران	معیّری	 ناسراندازان	

	پژار	ملکی زندگی	در	تابوت	های	شرقی	
	آرش	خوش	صفا موش	ها	بال	ندارند	

	خسرو	دوامی انجل	لیدیز	
	علیرضا	اکبری سال	های	سربی	بی	پایان	

	مرتضی	کربلایی	لو پسر	عربی	
	حمید	حامد همه	ما	شریک	جرم	هستیم		

	سپیده	محمودی	دانالو همه	چیز	درست	بود	و	به	اندازه	
	فاطمه	کلانتری	)صحرا( گنبدهای	قرمز	دوست	داشتنی	

	فرزانه	سید	سعیدی تهران	در	آغوش	برلین		
	انوشه	منادی رویای	ایرانی	
	فاطمه	میرعبداللهی آخ	
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	پرهام	مطبوع زیر	درخت	دابلین	
	شهریار	مندنی	پور عقرب	کِشی	)ماه	پیشانی(	

	مژده	شبان مادیان	سرکش	
	امین	کاظمی انتقام	با	احترام	گرفته	شد	

	ماندانا	انصاری شروه	
	علی	اصغر	راشدان اهالی	خانه	پدری	

	علی	اصغر	راشدان حضور	در	مجلس	ختم	خود	
	محمدرضا	سالاری تادانو	

	رضا	اغنمی ویرانگران	
	بهار	بهزاد طلا	

	مظاهر	شهامت دندان   هار   یک   روایت   آشفته	
	میثم	علیپور دوار	

	رضا	اغنمی آن	سوی	چهره	ها	
	فرزانه	حوری الیشا	

	محمد	خوش	ذوق بوته	های	تمشک	)والش	کله(	
	رعنا	سلیمانی سندروم	اولیس	
	فهیمه	فرسایی پیش	از	تردید	

	حسین	دولت	آبادی مریم	مجدلیّه	
	حامد	اسماعیلیون توکای	آبی	
	جواد	پویان شب	جمعه	ایرانی	

	مهدی	مرعشی آنها	دیگر	از	آن	ایستگاه	نگذشته	اند	
	مریم	دهخدایی خانه	بان	

	حسین	دولت	آبادی گدار	)در	سه	جلد(	
	علیرضا	نوری	زاده ما	بچه	های	خوب	امیریه	

	زکریا	هاشمی چشم	باز	و	گوش	باز	
	سپیده	زمانی اوروبروس	

	حسین	دولت	آبادی کبودان	
	حسین	دولت	آبادی خون	اژدها	

	رضا	اغنمی مرداب	
	حسین	دولت	آبادی باد	سرخ	
	حسین	دولت	آبادی چوبین	در	

	حسین	دولت	آبادی ایستگاه	باستیل	
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